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  جھان سرمايه و ثروت به لرزه درآمده است

  

  

توليد بورژوايی جمعا منفجر ھای بازار جھانی، تمام تضادھای  در بحران"
انفجارات، تنھا ) دامنه  به لحاظ محتوی وويژه(ھای ويژه  در بحران. شوند می

   کارل مارکس؛ھای ارزش اضافی تئوری ."اند جانبه منفرد، پراکنده و يک

  

ھای  بورس. جھان سرمايه و ثروت به لرزه درآمده است. توفان فرار سيده است
داری،  ھای مالی جھان سرمايه غول. کنند قوط میقدرتمند جھان ھمه روزه س

ھا، مؤسسات بيمه و ديگر مؤسسات اعتباری، پی در پی فرو  ترين بانک بزرگ
آشفتگی . شود تر می رکود اقتصادی ھر لحظه عميق. شوند ريزند و ورشکست می می

 سرمايه. برند ندان ھمه در ترس و وحشت به سر میثروتم. ھمه جا را فرا گرفته است
مداران بورژوازی، به ھمراه مديران  سياست. شان ھستند داران نگران سود و ثروت

جلسه پشت . داری مدام در تکاپو ھستند ترين نھادھا و مؤسسات اقتصادی سرمايه بزرگ
اما تا اين لحظه .  برای مھار اين توفان پيدا کنندراه حلیدھند، تا شايد  جلسه تشکيل می

ھمه جا صحبت از بحران . ھا کارساز نبوده است امات آنھيچ يک از تصميمات و اقد
ھا، لحظه به  ھا، راديو و تلويزيون ھا، روزنامه ترين خبرگزاری مھم. است و وخامت آن

مداران،  سياست. دھند لحظه اخبار و گزارشاتی از اين بحران اقتصادی انتشار می
کنند  رامش دعوت میمتخصصين و مفسرين مسايل اقتصادی نظم موجود، مردم را به آ

دھند، اما نه نشانی از فرو نشستن توفان  و ھر روزه وعده فرو نشستن توفان را می
  .است و نه آشفتگی، وحشت و اضطراب

ھای اقتصادی متعددی به خود ديده  داری تاکنون بحران پوشيده نيست که نظام سرمايه
اش، با  ھای گذشته ن، در ھيچ يک از بحرا١٩٢٩ – ٣٣است، اما لااقل پس از بحران 

اين را ديگر حتا نمايندگان . وضعيتی به وخامت اوضاع کنونی رو به رو نبوده است
اش  ترين پيام جورج بوش در تازه. اند سياسی طبقه حاکم نيز از نخستين علايم آن دريافته

اعتمادی به  تلاطمات اخير در بازارھای مالی ناشی از بی: "گويد به مردم آمريکا می
استراتژی جامعی برای مقابله : "کند گر چه وی بار ديگر ادعا می." ه و ترس استآيند

، اما ھمين اظھار "با بحران و ابزارھای لازم برای حل مشکلات را در اختيار دارد
دھد که تاکنون تمام اقدامات وی را نقش بر آب  نظر عمق بحرانی را نشان می

  .کرده است
مشخص : "ش خود به پارلمان اين کشور گفتوزير اقتصاد آلمان نيز در گزار
ی اخير است و  المللی چند دھه ترين بحران بين است که اين بحران مالی بزرگ

جھان ديگر آنی . کسی نبايد خود را فريب دھد. ھنوز به پايان نرسيده است
  ."نخواھد بود که قبل از بحران بود
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ای با  مصاحبهن رئيس سابق بانک فدرال رزرو آمريکا در پس آلن گرين
ً سال يا احتمالا ھر صد سال يک بار ۵٠چنين رويدادی ھر : "سی گفت.بی.ا

سران و مقامات ديگر کشورھای جھان نيز اظھار نظرھای ." افتد اتفاق می
از اين رو، روشن است که حتا از ديدگاه نمايندگان طبقه . مشابھی داشتند

شايد . ھای گذشته است بحراندار، بحران کنونی، چيزی بسيار فراتر از  سرمايه
ھا اين بحران را چيزی شبيه  بتوان از اين اظھارات چنين نتيجه گرفت که آن

دھد و گر چه از قدرت تخريبی  تر رخ می بينند که کم توفان دريايی سونامی می
ھا ھر چه باشد و  ديدگاه آن. نشيند بالايی برخوردار است، اما به زودی فرو می

 باشند، بحران اقتصادی کنونی جھانقب آن داشته ھر برداشتی از عوا
داری، اما، بارزترين تجلی طغيان نيروھای مولده عليه مناسبات توليد  سرمايه
مناسباتی که چون سدی . گويد ست که کارل مارکس از آن سخن می داری سرمايه

ن تر، اي يا به بيانی مشخص. اند راه را بر توسعه نيروھای مولده انسانی سد کرده
گذارد که ميان خصلت اجتماعی توليد و  بحران انفجار تضادی را به نمايش می

  .داری تملک وجود دارد شکل سرمايه
اکنون ببينيم که اين تضاد به چه شکلی خود را در يک بحران اقتصادی، نظير 

گر پديد آمده و  دھد؟ چرا اکنون در ابعادی چنين ويران بحران کنونی نشان می
دار جھانی برای مھار و غلبه بر آن، تاکنون به  مات طبقه سرمايهچرا تمام اقدا

ھای  ھا از ديدگاه بورژوازی، ھمواره پديده شکست انجاميده است؟ بحران
و " اند برای نخستين بار در افق اجتماعی ظاھر شده"جديدی ھستند که گويی 

ت که امروز روس  از اين. توانست رخ ندھد اتفاقی که می. نتيجه اتفاقاتی ناگوار
نيز، اشتباھات و محاسبات غلط مؤسسات اعتباری آمريکا، عدم رعايت 

روی و سوء استفاده از  ھای مسکن، زياده ضوابطی دقيق در اعطای وام
بازان و  بازی افراطی و اقدامات تبھکارانه گروھی از بورس اعتبارات، بورس

ران اعلام در نھايت اشکالات جزيی در سيستم پولی و اعتباری، علت بح
  .ادعای جديدی نيست. شود می

 انگليس پيرامون علت بحران کس در نقد گزارش کميته مجلس عوامزمانی مار
دارد که بحران جاری در اين کشور و  کميته اظھار می:  نوشت١٨۵٧ – ۵٨

بازی افراطی و سوء استفاده  ًنيز در آمريکا و شمال اروپا، عمدتا به علت بورس
به رغم ھشدارھای  شود ؤال اما اين است که چگونه میس. تاز اعتبار بوده اس

ھای صنعتی  شوند، در ميان تمام ملت مھيبی که در فواصل ده ساله تکرار می
  .ترين توھمات از دست بدھند ًمدرن، مردم، ادوارا دارايی خود را بر سرشفات

ًشرايط اجتماعی که تقريبا به طور منظم اين فصول : "پرسد مارکس می
کند  توليد می فراطی و اعتبار مجازی را بازابازی  ريبی عمومی بورسخودف

بايستی به يک بديل بسيار  شدند، ما می ھا يک بار پيگيری می چيست؟ اگر آن
. بايد کنترل کند، يا ذاتی نظام کنونی توليدند ھا را جامعه می يا آن. روشن برسيم

وگيری کند، در مورد ھا جل بايد از وقوع بحران  جامعه می،در حالت نخست
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دھد، بايد ھمچون تغييرات طبيعی  دوم، مادام که نظام به حيات خود ادامه می
١."فصول رخ دھند

  

ھا گردد، و نه  تواند مانع از وقوع اين بحران روشن است که بورژوازی نه می
چرا که اين . پذيرد داری می ھای ذاتی شيوه توليد سرمايه ھا را به عنوان پديده آن

ش معنای ديگری، جز پذيرش خصلت مشروط و تاريخی اين شيوه توليد پذير
لذا ھمواره به عنوان حوادث و اتفاقات يک دوره معين، به . نخواھد داشت

  .شود ھا ياد می عنوان پديده و اتفاقی جديد از آن
شود که در پی اشتباه و  دھد و تصوير می اتفاق اخير ھم به اين شکل رخ می

بازی افراطی در بازار  ام مالی و اعتباری آمريکا و بورسھای نظ کاری خلاف
يابد، بخشی از  مسکن، وقتی که در يک مقطع زمانی نرخ بھره افزايش می

ھای به اصطلاح  ھای کارگر و زحمتکش مردم آمريکا که با استفاده از وام توده
  .ودندھا نب ھای اقساطی خريده بودند، ديگر قادر به بازپرداخت وام ارزان، خانه

ی پيچ در پيچ از مؤسسات مالی و  در جريان رونق بازار مسکن يک مجموعه
وقتی که ديگر، . اعتباری وابسته به يکديگر در اين بازار درگير بودند

ھای خود نشدند، مؤسسات اعتباری  خريداران جزء قادر به بازپرداخت وام
ه علت نداشتن دادند که ب ھای با ريسک بالا به افرادی می دست دوم که وام
ھای لازم برای اخذ وام از مؤسسات اعتباری دست اول،  اعتبار و تضمين

ھا مصادره شد، اما ديگر  خانه. محروم بودند، با يک موج نکول رو به رو شدند
 درصد رو ١۵ھا با تنزل شديد تا  بھای خانه. بازاری برای فروش وجود نداشت

گوی تعھدات مالی خود به  اسخلذا اين مؤسسات نتوانستند پ. به رو گرديد
تر نيز با بحران و  ھای بزرگ بانک.  شوند و ورشکست شدند ھای بزرگ بانک

 نيز A.I.Gھا  ترين آن مؤسسات بيمه و حتا بزرگ. ورشکستگی روبرو شدند
اينان نيز از . ديگر قادر به جبران ضرر و زيان کلان مؤسسات بانکی نبودند

  .پای درآمدند
ھای ديگری که  ھای مسکن به ھمراه وام خش بزرگی از واماز آن جايی که ب

ھا بود به مؤسسات اعتباری برخی کشورھای جھان انتقال يافته  منضم به آن
بحران به تمام .  و برخی ورشکسته شدندبحرانھا نيز دچار  بود، اين بانک

ھمراه با اين . داری سرايت کرد ترين کشورھای سرمايه سيستم اعتباری مھم
وار فرو ريخت و بازار سھام تمام کشورھا  ورشکستگی، بھای سھام بھمنموج 

  .بحران فراگير شد. پی در پی با سقوط رو به رو شدند
شود که بحران،   گفته می- ًاولا. از اين تصوير بحران، دو نکته برجسته است

ًثانيا . فروشی بروز کرده است و در نقطه مصرف نھايی نخست در خرده
 يک –

  .شود و نه توليد ست يعنی به عرصه گردش محدود می لیبحران ما
در اين واقعيت ترديدی نيست که در جريان بحران کنونی، گروه کثيری از  

                                                 
١
  ليه بريتانيا؛ کارل مارکستجارت و ما -
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ھا را بپردازند و  ھای قسطی خريده بودند، نتوانستند اقساط وام مردمی که خانه
يک اين نکته نيز غير قابل انکار است که ھم اکنون . شان مصادره شد ھای خانه

ھا ھر دو نمودی از واقعيتی ھستند که صحبتی  اما اين. بحران مالی وجود دارد
ھای عميق در  ست که ريشه از آن در ميان نيست و آن بحران ژرف ادواری

داری را  دھد، تمام تضادھای شيوه توليد سرمايه توليد دارد، ھر بار که رخ می
  .زند گی نظام را جار میتر از پيش ورشکست آورد و ھر بار عريان به سطح می

رسد و يا  چه در ظاھر به نظر می به اختصار اشاره کنيم که بر خلاف آن
فروشی مسکن بروز  گردد که بحران در آمريکا نخست در خرده وانمود می

تواند خود را نخست در  داری، بحران نمی  در شيوه توليد سرمايهاصولاکرد، 
داران بخش توليد در  اده که سرمايهھا نشان دھد، به اين علت س فروشی خرده

ی کسب حداکثر سود، بدون توجه به   شرايطی که بازار رونق دارد، با انگيزه
. دھند کند، به توليد ادامه می ھا را جذب می  که کالاتقاضايینياز بازار و حجم 

. رسند کننده نھائی نمی ًاين کالاھا به ھر شکل که باشند مستقيما به مصرف
رگانی در اين ميان واسط است که به ويژه با نقش روزافزون نظام سرمايه باز

تر برخوردار است که بتواند حجم  بانکی و اعتباری، از اين امکان ھر چه بيش
 شود که بازار زمانی روشن می. تری از کالاھای توليد شده را خريد کند بزرگ

اند  ه باقی ماندهدھد که کالاھا، فروش نرفت اشباع است و بحران خود را نشان می
ھمين مسئله . دھد و در مبادله ميان سرمايه صنعتی و بازرگانی اختلال رخ می

لذا . ی بانکی و بازرگانی پيش آيد  سرمايه–ای پول  تواند در رابطه مبادله می
ھا و مراکز  فروشی داری ھمواره نخست در عمده ھای شيوه توليد سرمايه بحران

پيوندد، کاھش مبادله  جا به وقوع می چه در اين آن. کنند بزرگ مالی بروز می
سرمايه با سرمايه، سرمايه صنعتی و بازرگانی، سرمايه بانکی و 

  :نويسد از اين روست که مارکس می. ست بازرگانی
بحران در مورد کاھش مستقيم تقاضای اشياء مورد مصرف، يعنی تقاضا "

ی سرمايه با  بادلهکند، بلکه در کاھش م برای مصرف انفرادی، بروز نمی
٢."گردد سرمايه، در کاھش روند تجديد توليد سرمايه، آشکار می

  

دھد،  وی سپس در جای ديگری که سرمايه بازرگانی را مورد بحث قرار می
اش، ھرگز غير از  حرکت سرمايه بازرگانی عليرغم استقلال: "افزايد می

َحرکت سرمايه صنعتی در درون محيط دوران چيز ديگری نيس ولی در اثر . تَ
يابی خود در درون مرزھای معينی مستقل از موانع روند بازتوليد  استقلال

کند که از مرزھای خود  کند و لذا حتا اين روند را نيز وادار می حرکت می
ای سرمايه بازرگانی را  وابستگی درونی و استقلال برونی تا نقطه. خارج شود

 دوباره ، زور از راه يک بحرانکشاند که رابطه درونی، قاھرانه و به می
  .گردد برقرار می

شود که بحران نخست در  ھا مشاھده می از آن جا اين پديده در بحران
                                                 

٢
 کاپيتال؛ جلد دوم؛ کارل مارکس -
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کند،  ًفروشی که مستقيما با مصرف سر و کار دارد بروز و ترکش پيدا نمی خرده
 سرمايه جامعه را در –ھا که پول  ھای بازرگانی بزرگ و بانک بلکه در محيط

٣."گيرد دھند، درمی فروشان قرار می دهاختيار عم
  

بازی در بازار  حالا اگر اين مسئله را با توجه به نقش سرمايه مالی و بورس
مسکن آمريکا در اوج دوره به اصطلاح رونق آن در نظر گيريم، اين واقعيت 

  .گردد تر آشکار می بيش
ونی جھان، بحران اقتصادی کن. به نکته ديگری نيز در اين جا بايد اشاره کرد

ای ناگھان پديدار  گردد، در مرحله تا جايی که به آغاز آن در آمريکا برمی
گردد که با توجه به نقش بالای مسکن در توليد ناخالص داخلی، اقتصاد، يک  می

ھای  گذراند و وضعيت اشتغال و درآمد توده دوره رونق نسبی را از سر می
بنابراين اگر . ست کل صنعتیکارگر و زحمتکش، بھتر از مراحل ديگر يک سي

ھای رھنی را بپردازند و  ھای مردم که تاکنون توانسته بودند، اقساط و وام توده
تنھا از مقطعی معين است که ديگر قادر به پرداخت نيستند، بايد در اين فاصله 

. باره تنزل کرده باشد ھا به يک اتفاقی در اقتصاد رخ داده باشد و قدرت خريد آن
ل، ھمين اتفاق باعث شده است که مؤسسات اعتباری نيز، ديگر در عين حا

اين درست منطبق است با گذار از دوره رونق . تمايلی به دادن وام نداشته باشند
در ھمين جا اضافه .  آغاز شده است٢٠٠۶به بحران، که سير نزولی آن از 

 بيستم با داری جھانی از ربع آخر قرن کنيم که نه بحران مزمنی که نظام سرمايه
ست و نه  ای ھای دوره آن رو به روست، نافی سيکل صنعتی و بحران

ھا و مراحل آن  در شکل بروز اين بحران. ھای مصنوعی بازی و رونق بورس
ھای سرريز توليد  تغييراتی صورت گرفته، اما حرکت سيکلی سرمايه و بحران

 صحبت با ھمين مفھوم است که از مرحله رونق. به جای خود باقی است
شود که ناتوانی مردم در بازپرداخت بدھی به مؤسسات  گاه عنوان می. شود می

اما . اند اعتباری از آن جا آغاز گرديد که اين مؤسسات نرخ بھره را افزايش داده
ست بر اين که مقدم بر آن، بايد اتفاقی در  خود اين مسئله نيز دليل ديگری

 چه ھم که   کاھش نرخ بھره، ھر آنچرا که افزايش يا. اقتصاد رخ داده باشد
ھا از آن به عنوان يک ابزار مالی برای مقابله با  امروزه از سوی دولت

شود، اما در ھر حال رابطه با  داری استفاده می معضلات شيوه توليد سرمايه
ًنرخ سود در توليد دارد و افزايش بھای آن عموما ھمراه با رکود و بحران در 

ی رايج مبنی بر اين که اين بحران نخست، در  ن، نظريهبنابراي. توليد است
تواند با واقعيت  کننده نھايی، يعنی خريداران جزء بروز کرد، نمی سطح مصرف

در حقيقت بحران اقتصادی آمريکا، . داری انطباق داشته باشد شيوه توليد سرمايه
ز آن ًتر از آن است که صرفا برخاسته از بخش مسکن باشد و برو بسی پيچيده

يابد، ھنگامی  اين بحران تا جايی که به بخش مسکن ارتباط می. فروشی در خرده
ای که در توليد مسکن به  ی اعتباری با سرمايه پديدار شد که مبادله سرمايه
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جريان افتاده است، کاھش يافت و در مبادلات درونی سرمايه اعتباری خود را 
  .آشکار ساخت

شود، بحران  ھمه جا صحبت از آن میاما مسئله ديگری که امروزه در 
گويان طبقه حاکم و وسايل  توان از زبان سخن به جز اين چيزی نمی. ست مالی

ابعاد گسترده بحران در عرصه پول و اعتبار نيز به اين . ارتباط جمعی آن شنيد
ست، بدون ربط و پيوند  ًتوھم دامن زده است که گويا بحران کنونی صرفا مالی

چه نيز که بحران مالی ابعاد چنين  در واقعيت امر، اما ھر آن. وليدبا بحران در ت
وسيعی به خود گرفته باشد، پايه و بنياد آن در توليد است و درست انعکاسی از 
تضادھای لاينحل و ابعاد وخيم رکود و بحران نه تنھا در آمريکا، بلکه در 

  .داری سراسر جھان سرمايه
گذرد، نظری  داری می ھای مالی جھان سرمايهچه که ھم اکنون در بازار به آن

  .بيافکنيم
ھا از دادن  بانک. بازارھای مالی با کمبود شديد پول نقد رو به رو ھستند

ھا از دادن اعتبار به يکديگر نيز  آن. زنند داران سر باز می اعتبار به سرمايه
. دی خو چرا که ھر يک به فکر خويش است و نگران آينده. کنند خودداری می

 درصد ١٠ھای مرکزی، به حدود  ھای رسمی بانک نرخ بھره، به رغم نرخ
داری برای جبران اين کمبود، روزمره  ھای سرمايه دولت. افزايش يافته است

بر کسی پوشيده نيست که ھم . کنند  روانه بازارھای مالی می،ميلياردھا دلار
با اين .  گرفته استاکنون اين ريختن پول به بازارھا، ابعاد تريليونی به خود

انتھای بازار  شوند و در چاه بی ھای نقد، به فوريت ناپديد می وجود، اين پول
داری که تاکنون رقمی  ترين کشورھای سرمايه ھای مھم دولت. شوند مالی گم می
بينند که ھيچ   تريليون دلار به بازارھای مالی تزريق کرده و می٢متجاوز از 

شود،  تر می ، بلکه با گذشت ھر روز وضع وخيمتغييری در اوضاع رخ نداده
ھا را بلوکه کرده و باز ھم از دادن اعتبار به  ھا، پول گويند که بانک می

ھا نه فقط  بانک. اين بخشی از واقعيت است. زنند داران ديگر سر باز می سرمايه
ھای خود، مقادير کلانی پول را انبار  برای سررسيد بدھکاری و تسويه حساب

ھا در واقع رکود توليد را  آن. ھا ندارند اند، بلکه اعتمادی به بازگشت وام کرده
اما فقط . گذاران از پرداخت تعھدات بانکی خود بينند و ناتوانی سرمايه می

داران در پی اندوختن  تمام سرمايه. کنند ھا نيستند که پول نقد ذخيره می بانک
ه در اين شيوه توليد، تمام روست ک اين نيز از آن. ذخاير نقدی خود ھستند

ھای او وصول  داند که فردا طلب اند و کسی نمی داران به يکديگر وابسته سرمايه
از اين . خواھد شد يا قادر به پرداخت بدھی و مخارج خود خواھد بود يا نه

ھا، باعث سلب اعتماد از  گذشته، ورشکستگی و فرو پاشيدن پی در پی بانک
ھای تا کنونی  تمام تلاش. شوند انکی بيرون کشيده میھای ب ھا شده و سپرده آن

ھای بانکی،  ھا نيز برای بازگرداندن اين اعتماد از طريق تضمين سپرده دولت
لذا از اين روست که پول از گردش ناپديد . نتيجه مؤثری در پی نداشته است
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 اما عامل ديگری که نقش مھمی در اين ناپديد شدن پول از گردش ايفا. شود می
تر  بازان به بازار سھام برای نقد کردن ھر چه فوری کند، ھجوم بورس می

نقشی که سرمايه . دھند ست که روزمره بھای خود را از دست می اسنادی
 در ،تر قماربازی در بازار سھام بازی يا به عبارت صريح مجازی و بورس

. ه نيستکند، بر کسی پوشيد داری بازی می مرحله کنونی زوال و فساد سرمايه
ھای انباشت شده، در نتيجه رکود مزمن اقتصاد،  حجم بسيار کلانی از سرمايه

ی  داری جھانی، کاھش نرخ سود و انحصاری شدن ھمه جانبه در نظام سرمايه
ھای مختلف اقتصاد، در خريد و فروش سھام و ديگر اوراق بھادار،  بخش

ی نيست، بلکه فقط در اين جا بحث ما بر سر سرمايه مجاز. متمرکز شده است
خواھيم به اين مسئله اشاره کنيم که در اوضاع کنونی چه نقشی در ناپديد  می

بورس سھام، ھمواره بسيار سريع نسبت به تحول . شدن پول نقد از گردش دارد
اوضاع اقتصادی، به ويژه وضعيت توليد، نرخ سود و بھره واکنش نشان 

کند با ھر تحولی به  ر حرکت میچون سرمايه مجازی که در اين بازا. دھد می
 افزايش و يا کاھش بھا رو به رو هبالنتيجفوريت با کاھش يا افزايش تقاضا و 

  .گردد می
رسد بر حرکت سرمايه مجازی ھرج  چه که در ظاھر به نظر می برخلاف آن

ًو مرج حاکم است، تا جايی که ھر اتفاقی سياسی ھم سريعا بر آن تأثير 
ست که به نحوی رابطه خود را با حرکت  عرضه و تقاضايیگذارد، اما تابع  می

شود که سرمايه  اين مسئله از آن جا ناشی می. کند سرمايه واقعی حفظ می
ست که در توليد و  تا جايی که سھام مؤسساتی. مجازی، وجودی دو گانه دارد

گردش مشارکت دارند، از سرمايه واقعی برخاسته و بنابراين بازتاب حرکت 
 واقعی در توليد و گردش است، اما در ھمان حال به عنوان مجموعه سرمايه

چون . ًای با سرمايه واقعی ندارد و اساسا موھوم است بھای سھام، رابطه
چه ھم بزرگ باشد و  اين وجود دو گانه ھر آن. بازتاب ھيچ ارزش واقعی نيست

. ھرهاش تابع نرخ سود است و نرخ ب حرکت سرمايه مجازی مستقل، اما حرکت
از ھمين روست که در شرايط رونق، خواه کل اقتصاد باشد يا يک مؤسسه، 

يابد و بالعکس در جريان رکود و بحران که نرخ سود به  مظنه سھام افزايش می
کند و گاه  شدت کاھش يافته و نرخ بھره افزايش، مظنه سھام به شدت تنزل می

رو، سقوط پی  از اين. گردد  ارزش می به خاطر خصلت موھوم آن، به کلی بی
داری با آن رو به  در پی سھام، به خوبی بحرانی را که امروز جھان سرمايه

 که نخستين علايم بحران آشکار ٢٠٠٧از اوايل سال . دھد روست، بازتاب می
شد و به طور مشخص خود را در بخش مسکن آمريکا نشان داد، کاھش بھای 

اگير شدن آن در تمام کشورھای تر شدن بحران و فر سھام آغاز شد و با ژرف
در . داری، دارندگان سھام، برای فروش به بازارھای مالی يورش بردند سرمايه

، دفرو پاشيدنترين موسسات مالی جھان  مھم چند ھفته گذشته که تعدادی از
تر شد و بھای سھام اغلب مؤسسات صنعتی، مالی، بازرگانی  رکود توليد عميق
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ًو کلا خدمات شديدا کاھ . ش يافت، فروش سھام نيز بيش از پيش فزونی گرفتً
از آن جايی که پول نقد در گردش، رابطه معينی با توليد و گردش، و حرکت 
سرمايه واقعی دارد و نه مجازی، ھجوم گسترده سرمايه مجازی به بازار پول 

  .ًنقد، بازار مالی را شديدا با کمبود پول نقد رو به رو ساخت
داران کلانی که  خامت اوضاع اقتصادی حتا سرمايهھم اکنون به خاطر و

ًمعمولا حجم بالايی از سھام مؤسسات توليدی را در اختيار دارند، حجم بزرگی 
اند تا بتوانند در شرايطی که  از اين سھام را برای فروش به بازار ريخته

توليدات با اشباع بازار رو به روست و مدام در حال کاھش يافتن است، بدھی 
گر اين  اين ھمه، بيان. ھا فرا رسيده است، بپردازند ساتی را که سررسيد آنمؤس

ًشود، يک بحران صرفا  گونه که ادعا می واقعيت است که بحران کنونی، آن
پولی و مالی نيست، و از ھمين روست که تلاش گسترده و مشترک تمام 

الی و پولی ھای جھان برای غلبه بر آن از طريق به کارگيری ابزارھای م دولت
چه را که تاکنون گفته شد، مارکس به  تمام آن. با شکست رو به رو شده است

  :کند بندی شده در جملات زير بيان می شکلی خلاصه و جمع
ست،  در يک نظام توليدی که تمام استمرار روند بازتوليد بر اعتبار مبتنی"

ايل پرداخت يک بحران، بايد آشکارا با يورشی وسيع برای به دست آوردن وس
ھای  گردد و تنھا پرداخت  ھنگامی که اعتبار به ناگھان متوقف می–ھمراه باشد 

رسد که تمام  بنابراين در نخستين نگاه چنين به نظر می. نقدی اعتبار دارند
پذيری  ست و در واقع، مشکل، فقط تبديل بحران، يک بحران اعتباری و پولی

ھای واقعی  ھا، نماينده خريد و فروش راتاما اکثريت اين ب. ھا به پول است برات
ھستند که بسط آن به مراتب فراتر از نيازھای جامعه، خلاصه مطلب، اساس 

  .کل بحران است
در عين حال کميت وسيعی از اين اوراق، نماينده صاف و ساده 

علاوه بر اين، . گردند اند که اکنون برملا شده و مضمحل می کلاھبرداری
با سرمايه ديگران و بالاخره سرمايه کالايی که با بازی ناموفق  بورس
ھائی که  ناپذير است، يا برگشت کاھی روبرو شده، يا به طور کلی فروش ارزش

کل نظام مصنوعی بسط اجباری . توانند از نو تحقق يابند ديگر ھرگز نمی
تواند بدين طريق درمان گردد که بانکی نظير بانک انگليس  بازتوليد، البته نمی

 را تقبل نمايد و نبردارا کلاهی کاھش يافته تمام   اوراق بھادار خود، سرمايهبا
٤."شان بخرد ھای اسمی پيشين کاھی را به ارزش تمام کالاھای دچار ارزش

  

شود، بحران  چه که امروز متداول است و تبليغ می بنابراين برخلاف آن
اساس بحران . تمام آنای از بحران است و نه  اعتباری و پولی کنونی، تنھا جنبه

البته نه گسستی معمولی از . در توليد است و گسست در روند بازتوليد و انباشت
بحران کنونی ھنوز ھيبت واقعی . ھايی که در گذشته مکرر بوده است نمونه

چه که تاکنون رخ داده است، تنھا پيش درآمدی بر  آن. خود را نشان نداده است
                                                 

۴
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تواند بر  يج اين بحران در آن حد است که میابعاد و نتا. صحنه واقعی است
اما اين که چرا اين بحران با چنين ابعادی .  سبقت بگيرد١٩٢٩ – ٣٣بحران 

اندازھای اجتماعی و  ظھور کرده است، از کدام تضادھا برخاسته و نتايج و چشم
  .ای که اکنون بايد به آن بپردازيم سياسی آن چيست؟ مسئله
اين . ست ھای خاص خود را دارا نيست که ھر بحرانی ويژگیدر اين نکته جای ترديد 

ھايی که در  بحران. ھا محصول مجموع شرايط دوره وقوع ھر بحرانی ھستند ويژگی
ھای مختص آن مرحله  داری رقابت آزاد رخ دادند، ويژگی  در دوران سرمايه١٩قرن 

ی مرحله سلطه ھا داری را بر پيشانی داشتند، متمايز از بحران از تکامل سرمايه
ھای دوران انحصار و سلطه  بحران. داری انحصار و سرمايه مالی در تکامل سرمايه
ای که حدت تضادھای شيوه توليد به نھايت  سرمايه مالی در قرن بيستم، يعنی در مرحله

با اين ھمه حتا . شوند ھای مختص اين مرحله مشخص می خود رسيده است، با ويژگی
ھای خود را  داری نيز ويژگی ک از اين دو مرحله تکامل سرمايهھای متعدد ھر ي بحران
ھای پس از جنگ جھانی دوم، به  ھای نيمه اول قرن بيستم، با بحران بحران. اند داشته

 ١٩٨٠ – ٨٣ با بحران ١٩٧۴ – ٧۵ًھايشان تفاوت داشته و ايضا بحران  لحاظ ويژگی
داری نيز  جھان سرمايهست که بحران کنونی  لذا بديھی. ٩٠ھای دھه  و بحران

اين ھمه اما، نافی اين مسئله نيست . ھای گذشته داشته باشد ھائی متمايز از بحران ويژگی
داری از ھمان آغاز تا به امروز مختصات  ھای اقتصادی نظام سرمايه که بحران

ھای ادواری  عمومی و جوانب مشترک خود را حفظ کرده و اين را در تمام بحران
 .اند داری نشان داده جامعه سرمايه

که پيش از اين به آن اشاره کرديم، " تجارت و ماليه بريتانيا"مارکس در مقاله 
  :گويد می
اند، بايد نه  ھای بازار جھانی حاکم در تلاش برای آشکار کردن قوانينی که بر بحران"

ر دھند، در نظ ای را که در آن رخ می ھا، بلکه زمان دقيق دوره فقط خصلت ادواری آن
ھای مختص ھر بحران تجاری جديد بر  علاوه بر اين نبايد اجازه داد که ويژگی. گرفت

  ."ھا سايه افکند جوانب مشترک آن

ً آن، مقدمتا   داری و ويژگی لذا برای درک بحران اقتصادی کنونی جھان سرمايه
  .  را به ويژه در چند ھفته اخير مرور کنيمارويدادھست که مختصرا سير ضروری

ھای بروز بحران، در پی اشباع بازار مسکن   که نخستين نشانه٢٠٠٧اوايل سال از 
و " بانکداری سايه"در آمريکا آشکار گرديد، مؤسسات مالی وابسته به نظام موسوم به 

، با Hedge Funds ریگذا بازی سھام و سرمايه ھای بورس ھا صندوق ترين آن مھم
ک ترين بان د آن، سقوط بزرگآم پی. بحران و فروپاشی مالی روبرو شدند

 در آستانه ٢٠٠٨اين بانک که در ماه مارس . بود" زنربيراستي"گذاری آمريکا،  سرمايه
ً ميليارد دلاری بانک مرکزی آمريکا ظاھرا ٢٩ورشکستگی قرار گرفته بود با ضمانت 

در ازای " سيجی پی مورگان چ"دن آن توسط بانک نجات يافت، اما به بھای بلعيده ش
نيز در آستانه " فنيما"و " فردی مک"سپس دو غول رھنی آمريکا، . ميليارد دلاريک 

دولت آمريکا به منظور جلوگيری از سقوط و ورشکستگی . ورشکستگی قرار گرفتند
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تر  اما بحران سيستم اعتباری عميق. ھای ديگر، اين دو مؤسسه مالی را دولتی کرد بانک
ترين   سپتامبر يکی ديگر از بزرگ١۵روز . ردداز آن بود که با اين اقدامات متوقف گ

، بانک ديگری که "مريل لينچ. "ورشکست شد" لمان برادرز"مؤسسات مالی آمريکا، 
المللی  زمان، گروه بين ھم. با بحران رو به رو شده بود، توسط بانک آمريکا بلعيده شد

ر معاملات ھا را د گذاری بانک ترين مؤسسه بيمه جھان که سرمايه آمريکا، بزرگ
 ميليارد ٨۵دولت آمريکا با تزريق . کرد، با بحران رو به رو شد مسکن تضمين می

المللی شدن فزاينده عمليات اعتباری، به ويژه  بين. دلار کنترل آن را نيز به دست گرفت
بازی جھانی،  ھا در بورس در طول ربع قرن اخير و درگير شدن ھمه جانبه بانک

مؤسسات . رھای ديگر جھان و مقدم بر ھمه، اروپا انتقال دادًسريعا بحران را به کشو
ترين پيوند  المللی سرمايه مالی، نزديک بانکی انگليس که در شبکه پيچيده مناسبات بين

. را با مؤسسات پولی و اعتباری آمريکا دارند، با بحران و ورشکستگی رو به رو شدند
 درصد تنزل کرده ٧٠را که سھام آن " ھاليفاس"، بانک اسکاتلند، "لويدز"در انگليس 

را که با ورشکستگی رو به " بينگلی"و " برادفورد"دولت انگليس دو بانک . بود، بلعيد
بحران سيستم بانکی انگليس نيز ھمانند آمريکا از چنان . رو شده بودند، دولتی کرد

ولی عمق و وسعتی برخوردار گرديد که دولت اين کشور، برای نجات سيستم بانکی و پ
ھای انگليس را از طريق خريد بخشی از  تری از بانک خود از فروپاشی، تعداد بيش

فدرال ساکسن "، و "ب. ک. ای"در آلمان بانک . ھا، تحت کنترل خود درآورد سھام آن
" درسدنر بانک"، "کومرس بانک. "با کمک دولت از ورشکستگی نجات يافتند" ال کی

، با "ھيپو"گروه مستغلات .  پيش از اين بلعيده بودرا که با بحران رو به رو شده بود،
ھای ھلند نيز با بحران مالی  بانک.  ميلياردی از ورشکستگی نجات يافت٧٠کمک 

که در آستانه ورشکستگی قرار " فورتيس"مؤسسه مالی بزرگ . سختی رو به رو شدند
. بی"ی به گرفته بود، توسط ھلند دولتی شد و بلژيک سھم خود را در اين مؤسسه مال

، بانک ديگر ھلند، با "جی. ان. ای"گروه مالی . ی فرانسه فروخت"پاری با. پ. ان
به " ايسلند"نظام پولی و اعتباری . ھای مالی دولت از ورشکستگی نجات يافت تزريق

روز . در اين ضمن، ورشکستگی مؤسسات مالی در آمريکا، ادامه يافت. کلی فروپاشيد
انداز و  ترين مؤسسه پس از وام واشنگتن موچوال که بزرگاند  سپتامبر صندوق پس٢٩

. ورشکست شدزد،   ميليارد دلار می١٩٠ھای آن سر به  وام آمريکا بود و ميزان سپرده
دو . ميليارد دلار خريد ٢دارايی آن را به مبلغ حدود " سيجی پی مورگان چ"بانک 

تحت   ورشکست شدند ونيز" مورگان استانلی"و " ساکسگلدمن "گذاری  بانک سرمايه
آستانه  ، چھارمين بانک بزرگ آمريکا در"واکويا"بانک . کنترل دولت در آمدند

  . بلعيده شد" سيتی گروپ"ورشکستگی، توسط 
ھای دلالی، بازار پولی،  متشکل از انواع و اقسام صندوق" نظام بانکداری سايه"

 از اين ٣٠٠٠ لااقل .ًگذاری و وام، اوراق بھادار، تقريبا از ھم پاشيد سرمايه
، در يک "اکونوميست. "زدايی شده، ناپديد شدند ھای به اصطلاح مقررات صندوق

در حالی که بحران بانکی شرق آسيا و : ھای بانکی آمريکا نوشت ارزيابی از ابعاد زيان
ھای دست دوم،   ميليارد دلار بود، بحران وام۶٠٠ و ۴٠٠ژاپن در دھه نود، به ترتيب 
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گستره بحران مالی و .  تريليونی به بار آورده است١ / ۴ يک زيان  آمريکا٢٠٠٧
ًداری، تمام اروپا، آسيا، استراليا، و تقريبا تمام جھان را فرا  اعتباری جھان سرمايه

داری جھان که با تھديد فروپاشی سيستم اعتباری و پولی  ھای سرمايه دولت. گرفت
. د دلار به بازارھای مالی تزريق کردندجھان رو به رو شده بودند، نخست صدھا ميليار

دولت آمريکا طرح نجات .  تريليون دلار افزايش دادند۵سپس اين مبلغ را به حدود 
ھای فاسد، کمک به نجات مؤسسات مالی در   ميليارد دلاری را برای خريد وام٧٠٠

جمع مبلغی که دولت . آستانه ورشکستگی و تعھدات معوقه اين مؤسسات اختصاص داد
 ١٩در . رسد  تريليون دلار می١ / ٣مريکا تاکنون به اين امر اختصاص داده است، به آ

 ميليارد دلار در اختيار بازارھای مالی ٢۵٠ بانک مرکزی مھم جھان مبلغ ۶سپتامبر، 
 ميليارد دلار به سيستم بانکی ٨۶ژاپن، ھند، استراليا، تنھا طی دو روز . قرار دادند

ھای پولی تغييری در اوضاع پديد   آن جايی که اين تزريقاما از. خود تزريق کردند
 تريليون دلار برای ٢ / ۵ھای اروپايی، معادل  ترين دولت  اکتبر، مھم١٣نياورد، در 

کمک به سيستم بانکی، خريد مؤسسات ورشکسته، و تسھيل معاملات درون بانکی 
 ميليارد پوند به ۴٠٠دولت انگليس نيز، پيش از اين جداگانه مبلغ . اختصاص دادند

با اختصاص اين منابع پولی کلان که . اش اختصاص داده بود برنامه حمايت مالی
گردد و  ھا و ديگر مؤسسات اعتباری و مالی می روزمره صرف حمايت مالی از بانک

ھا، روند ورشکستگی و  ھای بانکی به درجات مختلف توسط دولت نيز تضمين سپرده
اما در حالی که مداخله . ودی فروکش کرده استفروپاشی مؤسسات مالی تا حد

داری تا حدودی در اين عرصه به کنترل اوضاع انجاميده است،  ھای سرمايه دولت
چرا که بحران . ست معھذا حتا در اين عرصه نيز اوضاع، ناپايدار و به شدت بحرانی

مايه مجازی، ناپذير سر شود و ھمراه با آن، بازار کنترل تر می در توليد ھر لحظه عميق
  .کند داری را خنثا می ھای سرمايه مدام تلاش بازدارنده مالی دولت

وار   ھفته گذشته، بھای سھام و ديگر اوراق بھادار، در سراسر جھان بھمن۵در طول 
ھای جھان سقوط  ھای بھای سھام در بورس روزی نيست که شاخص. ريزش کرده است

با چنان سقوطی رو به رو گرديد که " نزداوجو" سپتامبر، شاخص سھام ٢٩روز . نکند
در اين روز، . سنج بود شديدترين کاھش در طول عمر يک صد ساله اين بازار بورس

ھايی که در بورس نيويورک معامله شدند، يک تريليون و دويست ميليارد  سھام شرکت
  .دلار از ارزش خود را از دست دادند

 ١املات بورس ايالات متحده،  ساعت، مع٧ / ۵در طی : نيويورک تايمز نوشت
وضع در تمام بازارھای خريد و فروش .  ميليارد دلار از دست دادند٢٠٠تريليون و 

متجاوز از يک ماه است که بھای . سھام و ديگر اوراق بھادار بر ھمين منوال است
سھام اغلب مؤسسات مالی، توليدی و خدماتی در سراسر جھان از آمريکا گرفته تا 

، ھمه روزه کاھش اقيانوسيهم مناطق مھم آسيا و آفريقا، آمريکای لاتين و اروپا، تما
ھا به حدی است که در  بھا شدن بخشی از آن ابعاد کاھش بھای سھام و حتا بی. يابد می

اين نه فقط . اند  تريليون دلار ارزش خود را از دست داده٢٠ھمين مدت کوتاه، حدود 
تر از آن ژرفای رکود و  داری، بلکه مھم رمايهبازتابی از بحران وخيم مالی جھان س
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واقعيتی که اکنون با آشکار شدن کاھش و يا توقف . دھد بحران در توليد را نشان می
ھای بزرگ خودرو  ھا و مؤسسات توليدی، از جمله کمپانی توليد در بسياری از کارخانه

ابل کتمان سازی، وسايل الکتريکی و الکترونيک، وسايل خانگی و غيره، ديگر ق
  .حجم مبادلات بازرگانی نيز به شدت در حال کاھش است. نيست

داری که تا چند روز پيش، بحران سرريز توليد را  ھای سرمايه سران و مقامات دولت
کردند، اکنون يکی  ًکردند و بحران کنونی را صرفا بحرانی مالی معرفی می انکار می

اين رکود که ھم اکنون به . گويند خن میپس از ديگری از فرو رفتن اقتصاد در رکود س
داری را فرا گرفته است، در نتيجه  ترين کشورھای سرمايه درجات مختلف، اقتصاد مھم

المللی شدن فزاينده توليد و ادغام ھمه جانبه اقتصاد کشورھا در بازار جھانی، ھمانند  بين
  .يابد بحران مالی، به سرعت به سراسر جھان بسط می

ھا اشاره شد، چند ويژگی بحران کنونی تا  ھايی که به آن اد کوتاه به فاکتاز ھمين استن
  :لحظه حاضر آشکار است

ھايی که به يک يا چند کشور و يا حتا يک منطقه،   بحران کنونی، از نوع بحران –١
شوند نيست، بلکه بحرانی جھانی است، به وسعتی که ھرگز پيش از اين در  محدود می

اين بحران از نمونه . داری، سابقه نداشته است ت شيوه توليد سرمايهتاريخ تمام موجودي
داری جمعا در آن  ھائی ست که به قول مارکس تمام تضادھای شيوه توليد سرمايه بحران

  .اند منفجر شده
ترين مراکز  ترين کشورھا و مھم زمان در اصلی  بحرانی متقارن است، يعنی ھم–٢

  .داری رخ داده است جھان سرمايه
ھای گذشته، که موسسات کوچکتر را   از ھمان آغاز، برخلاف بسياری از بحران –٣

ترين مؤسسات انحصاری مالی جھان را ھدف قرار داده و  کوبيدند، بزرگ درھم می
  .ھا را ورشکست کرده است تاکنون تعدادی از آن

مايه  را با وارد آوردن ضربه به قلب و مغز بازار جھانی سرشورود اين بحران، –۴
  .ست اعلام کرده است داری آمريکا که سرمايه

  .اکنون ببينيم چرا و چگونه اين بحران در آمريکا آغاز شد
از يک منظر، بحرانی که در آمريکا سر باز کرد، نتيجه نھايی و فرجام ، نئوليبراليسم 

شماری در سراسر جھان به  زدايی بازار است که يک ربع قرن، فجايع بی و مقررات
 قرن گذشته ٩٠ھای مالی دھه  اين سياست، شکست خود را نه فقط در بحران. وردبار آ

 با سقوط بھای سھام و بروز يک بحران ٢٠٠٠در آسيا، بلکه در خود آمريکا در سال 
ترين مبلغ  طبقه حاکم بر آمريکا که اصلی. مالی، به ھمراه رکود توليد آشکار ساخته بود

بست و   بر بنراه حلیايی بازار جھانی به عنوان زد و مروج نئوليبراليسم و مقررات
داری بود، تلاش نمود با توسل به ابزارھای پولی  بحران اقتصادی مزمن جھان سرمايه

لذا . گيرش شده بود غلبه کند طلبی، بر بحرانی که دامن و اعتباری، ميليتاريسم و توسعه
يوه توليد، آن را به  به منظور تحريک اقتصادی که تضادھای لاينحل ش٢٠٠١در سال 

ھای خارجی،  گذاری رکود کشانده بودند، ايجاد يک رونق مصنوعی و جذب سرمايه
اما معضل رکود .  درصد کاھش داد١ درصد به ۶ / ۵ی ميان مدت را از  نرخ بھره
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  معضل، آن. داری و به ويژه آمريکا، نه کمبود سرمايه بلکه وفور آن است جھان سرمايه
ای کاھش داده که مانع از بسط  سرمايه است که نرخ سود را به درجهچنان انباشتی از 

توانست  بنابراين کاھش شديد نرخ بھره فقط می. ھای مولد شده است گذاری سرمايه
بازی در آن به حداکثر وجود داشته  سرمايه را به سويی ھدايت کند که امکان بورس

آسا به سوی اين بازار  ھا سيل رمايهس. بازار مسکن از چنين قابليتی برخوردار بود. باشد
توانست صرف توليد مسکن گردد،  در مدتی کوتاه، تا آن حد که سرمايه می. روان شدند

چه که بيش از ھمه  اما آن. تشايع مرتبط با آن را نيز در پی دارونق بخش مسکن و صن
ت تقاضا برای خريد مسکن و معاملا. بازی در بازار مسکن بود رونق گرفت، بورس

 درصد بھای ٣٠ً حدودا ٢٠٠۵ورزانه بر سر آن، چنان افزايش يافت که تا سال  سود
  .مسکن را افزايش داد

تر از بازاری که مدام بھای کالای  بازان رنگارنگ برای کسب سود ھر چه بيش بورس
نظام بانکی و اعتباری رسمی به ھمراه . آن در حال افزايش بود، به آن يورش بردند

ترين سود را در اين  بازی، دست در دست يکديگر، بيش لی متعدد بورسھای ما صندوق
 و از طريق آن  ھا، گرفتن و دادن وام مبادله وام ميان بانک. بازار عايد خود ساختند

ھای دلالی پايين  ھا و مؤسسات بزرگ بيمه با بنگاه بھره به جيب زدن، زد و بند بانک
تر   مصنوعی، مشوق اعطای ھر چه بيشاين رونق. دست از ھمه نوع، به اوج رسيد

ھا کنار گذاشته شده  ھای پيشين از سوی بانک اکنون ديگر، احتياط. ھای رھنی گرديد وام
تر به  برای رونق دادن ھر چه بيش. شد وام رھنی صد در صد بھای مسکن داده می. بود

رھنی رد شان برای اخذ وام  بازار معاملات مسکن، مردمی ھم که پيش از اين تقاضای
گذاری که اعتبارات دست دوم  ھای وام و سرمايه توانستند از صندوق شده بود، اکنون می

از آن جايی . دادند، وام دريافت کنند ھای محکم می يا پرخطر را به افراد بدون تضمين
 و نيز subprimeھای رھنی دست دوم موسوم به  که اغلب اين اعتبارات به ويژه وام

توانستند با نکول رو به رو شوند، مؤسسات اعتباری برای  می ALT-Aنوع ميانی 
ھا را از طريق يک سيستم پيچيده  خلاص کردن خود از شر خطرات احتمالی، آن

ھا و  تمام سيستم مالی آمريکا، از بانک. کردند برداری، باز فروش می شيادی و کلاه
گذاری،  م، وام و سرمايهھای معامله پولی، مبادله سھا ھای رسمی گرفته تا صندوق بيمه

ھای مستغلات با تردستی به عنوان  وام. ھای مالی درگير بودند برداری در اين کلاه
بندی و نه فقط در  ، بستهبرخوردارندز پشتوانه محکم مستغلات ای که ا اوراق قرضه

چون اين اوراق قرضه درآمد بالايی . آمريکا بلکه در سراسر جھان به فروش رفت
ناپذير بھای مسکن، از  ًکرد و ظاھرا با توجه به افزايش توقف شان می دگانعايد دارن

ھا در دست موسسات مالی،  پشتوانه محکمی برخوردار بودند، حجم بسيار کلانی از آن
 تريليون دلار ارزيابی ٢ / ۵بھای اين اوراق قرضه متجاوز از . شد خريد و فروش می

  .شده است
ًھا را بخشا در خود  دادند، آن وراق را انتشار میمؤسسات مالی آمريکا که اين ا

ھا  فروختند و بخش ديگر را به بانک ھای مالی می ھا و صندوق آمريکا به بانک
ترين مشتريان اين اوراق قرضه در خارج  ھای اروپايی اصلی بانک. کشورھای ديگر
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ھای رھنی  امحدود يک تريليون دلار از سراسر جھان فقط در بازار و. از آمريکا بودند
بازی در بازار  اما رونق مصنوعی مبتنی بر بورس. گذاری شده بود دست دوم سرمايه

ھا تن از زحمتکشان آمريکايی و انفجار  مسکن آمريکا، سرانجام با لخت کردن ميليون
  .تضادھای شيوه توليد به پايان رسيد

 شده است و  ديگر روشن شده بود که بازار خريد مسکن اشباع٢٠٠۵از اواخر سال 
نرخ بھره بالا رفت و بھای . تواند به ارزشی معادل بھای بازاری آن به فروش رود نمی

از آن جايی که نرخ بھره بالا رفت، از تعداد خريداران باز ھم . مستغلات کاھش يافت
ھای رھنی به سرعت افزايش يافت، چرا که  با افزايش نرخ بھره، نکول وام. کاسته شد

 ميليون منزل ١ / ۵، حدود ٢٠٠٧تا سال .  به بازپرداخت اقساط نبودندمردم ديگر قادر
ھا تن ديگر از مردم آمريکا با مشکل پرداخت اقساط  مسکونی مصادره شد و ميليون

ھای مصادره شده توسط مؤسسات مالی، ديگر  خانه. ھای رھنی رو به رو شدند وام
 درصد کاھش ٢٠ال جاری بھای مستغلات، تا اوايل س. بازاری برای فروش نداشت

ای که  اوراق قرضه. توأم با آن درآمد ناشی از بھره اوراق قرضه تنزل پيدا کرد. يافت
و به سرعت   به رو شده بود، به بازار سرازيربا کاھش قابل ملاحظه ارزش رو

ھای  ارزش و وام مؤسسات بانکی که با انبوھی از اوراق قرضه بی. ارزش شدند بی
رو گرديدند، از انجام تعھدات مالی خود، از جمله به مؤسسات مالی نکول شده رو به 

ھا در آن حد بود که مؤسسات مالی نيز نتوانستند  بدھکاری کلان آن. تر بازماندند بزرگ
در اين ميان چون در نتيجه درگير شدن تمام مؤسسات . ھا را پوشش دھند زيان آن

ھا  ار مسکن، مشخص نبود که کدام بانکبازی باز المللی در بورس اعتباری داخلی و بين
 آنھا در چه حد است، به  ھای فاسد را در اختيار دارد و ميزان بدھکاری چه مقدار از وام

از آن جايی که در يک سيستم . منجر گرديدھا  توقف اعتبارات کوتاه مدت ميان بانک
سسات يک المللی شده دوران سلطه سرمايه مالی، نه فقط  مجموعه مو اعتباری بين

ست که يکی از  اند ، کافی   وار به يکديگر متصل و مرتبط کشور، بلکه تمام جھان زنجير
. ھای اين زنجير بگسلد، تا تمام سيستم را  با فروپاشی رو به رو سازد ترين حلقه اصلی

ھا يکی پس از ديگری با بحران و ورشکستگی رو به رو  بانک. عملا نيز چنين شد
ھا نيز به سرنوشت  ه دارايی اين مؤسسات را تضمين کرده بودند، آنھايی ک بيمه. شدند
صدھا ميليارد دلاری که در اين مؤسسات سپرده و يا . ھا دچار شدند بانک

ھای مالی انحصاری که   رقابت گروه،در اين ميان. گذاری شده بود، بر باد رفت سرمايه
تر  نيز به فروپاشی بيشھر يک در پی بلعيدن يکديگر ھستند، تشديد گرديد و اين 

 مالی جھانی بانک مرکزی انگليس ضررھای ناشی از بحران. مؤسسات مدد رساند
 ميليارد دلار تخمين ٨٠٠ تريليون و ٢ھا را تا اين لحظه  گذاران و بانک برای سرمايه

ھا  ، بانک٢٠٠٩المللی پول نيز ارزيابی کرده است که تا سال  صندوق بين. زده است 
  .دھند ليون از دارايی خود را از دست می تري١٠مبلغ 
اگر آن چه که تاکنون در بررسی و تحليل بحران گفته شد، در ھمين سطح باقی بماند،  

چرا که تا اين جا بحث بر سر سياستی بود که . کننده است  محدود، ناقص و گمراه
ب شکست قطعی خود را نه فقط در آمريکا، بلکه در سراسر جھان با انفجاری مھي
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بالعکس ورشکستگی چنان آشکار . اردد سياستی که امروزه ديگر مدافعی ن.اعلام کرد
برندگان ديروزی آن، امروز خود را مخالف جدی آن  است که گاه مدافعين و پيش

اين نگاه رايج : "آور نيست که وزير اقتصاد آلمان ھم بگويد لذا تعجب. کنند معرفی می
مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخير بوده  ل ونياز به کنتر آمريکا که بازار در

  ."است

داند،  داری را نتيجه يک سياست می تحليلی که بحران اقتصادی کنونی جھان سرمايه 
ھا نيز ھمين  کند و متأسفانه در ميان گروھی از چپ يا آن را به اين سطح محدود می

دھای لاينحل نظم بست و تضا نگرش حاکم است، بر علل واقعی بحران کنونی، بن
  .گذارد انتھای آن سرپوش می موجود و پوسيدگی بی

اين بحران، نشانه جدال بر سر اين مسئله نيست که بازار بايد مقررات و ضوابط 
داری بايد با دخالت  شيوه توليد سرمايه. زدايی شده باشد داشته باشد، يا اين که مقررات

است  تجربه عملی نيز نشان داده. باشد د گر خو دولت کار کند، يا اين که خودش، تنظيم
تضادھا و معضلات جھان   برراه حلیاند و نه   نه پاسخی به بحرانکه اين مسائل

بحران نشانه چيز ديگری . بحران، اساس بازار را زير سؤال برده است. داری هيسرما
لذا . داری است که بايد برچيده شود جز اين نيست که مانع، مناسبات سرمايه

  .ست که بررسی و تحليل بحران از اين سطح فراتر رود وریضر
ھا  تر توجه کنيم و از طريق آن ای که در بحث پيش گفته آمد، بيش اگر به دو نکته 

بحران را پيگيری نماييم، علت و ماھيت بحران کنونی و راه حل آن نه فقط در آمريکا 
  .داری بھتر، شناخته خواھد شد بلکه در تمام جھان سرمايه

ديديم که طبقه حاکم آمريکا تلاش نمود به زور وام و اعتبارات بانکی بر رکود و 
تر را پديد  تر و گسترده بحران غلبه کند و در نھايت نيز ھمين اعتبارات، بحرانی عميق

برای پی بردن به اين مسئله که چرا نظام بانکی و اعتبارات در شرايط کنونی . آوردند
توليد باشد،  رم گسترش توليد و لااقل تخفيف موقت تضادھای بازبه جای آن که بتواند اھ

 شده است، بايد نقش آن را  لیتب��������د خود به عامل تشديد کننده بحران و فروپاشی نظام
رشد و تکامل آن مورد بررسی قرار مختلف در جريان حرکت سرمايه و در مراحل 

  .داد
 دو نقش متضاد را در جريان داری نظام اعتبارات بانکی در طول حيات نظام سرمايه

ھای مھم رشد و توسعه  در دوران رقابت آزاد، يکی از اھرم. تحول آن بازی کرده است
داری و غلبه موقت بر تضادھای آن بود، معھذا در ھمان حال که ايفای اين نقش  سرمايه

ود گش  توليد و تحول نيروھای مولد میتوسعهرا بر عھده داشت، از آن رو که راه را بر 
و اين خود با سرشت متناقض سرمايه، مناسبات توزيعی شيوه توليد برخورد و 

اما از . کرد ھای شيوه توليد را تشديد می کرد، تضادھا و بحران اصطکاک پيدا می
ًداری به مرحله انحصار گام نھاد و مناسبات توليد شديدا به  ھنگامی که نظام سرمايه

بست غير قابل  يل گرديد و شيوه توليد با بنسدی در مقابل رشد نيروھای مولد تبد
 به کلی ارتجاعی به خصائصداری نيز  عبوری رو به رو گرديد، نظام اعتباری سرمايه

تر  بر نيروی تخريبی آن افزوده شد و نقش مھمی در تشديد ھر چه بيش. خود گرفت
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  .ھا بر عھده گرفت تضادھا و بحران
يژه در مراحلی که ھنوز شيوه توليد ھا در دوره رقابت آزاد، به و نقش بانک

ًداری خصلتی کاملا مترقی داشت، اين بود که به عنوان يک واسطه ساده در  سرمايه
سرمايه پولی غير فعال را به سرمايه فعال تبديل کنند، . تخصيص اعتبارات عمل کنند

اعتبارات ًتدريجا اين . داران فعال قرار دھند يعنی آن را به شکل وام در اختيار سرمايه
ھای کالايی، گرو گرفتن  ھا، تا وثيقه تری به خود گرفت، از تنزيل سفته اشکال متنوع

  .وسايل قيمتی و مستغلات برای اعطای وام، سھام و اوراق قرضه و غيره
ھای مھم اعتبار سرعت بخشيدن به روند بازتوليد، از  در آن دوران، يکی از نقش

به قول مارکس، اعتبارات . لا و سرمايه بودطريق تسريع مراحل مختلف استحاله کا
يعنی . ھای پولی از وابستگی زمان واقعی بازگشت رھا گردد شد که بازگشت باعث می

پيش از آن که ارزش کالا به پول تبديل گردد، استحاله انجام گرفته بود، منتھا اين 
گشت واقعی را ای بود که در آن بازگشتی که مبتنی بر اعتبارات بود، جای باز استحاله

 نظام .از اين رو، اعتبار مشوق رونق و تسريع روند بازتوليد و انباشت بود. گرفت می
گيری بازار جھانی،  بانکی و اعتباری در ھمان حال به عنوان عامل مھمی در شکل
داری به شيوه توليد  رشد و گسترش نيروھای مولد، و توسعه مناسبات توليد سرمايه

شد تا عمليات خريد و   جايی که تسھيلات نظام اعتباری باعث میاما از آن. خدمت کرد
فروش بيش از حد از يکديگر جدا نگه داشته شوند، تضادھای شيوه توليد را بيش از 

بايست  کرد و لذا برقراری وحدت درونی مجدد اين دو، که بالاخره می پيش تشديد می
با اين وجود، اعتبار، . گرفت م میھايی مدام حادتر انجا ن برقرار گردد، ھمراه با بحرا

 شکوفايی خود را از سر داری، ھنوز دوران در شرايطی که شيوه توليد سرمايه
رساند، خود به عاملی برای غلبه  ، به بسط و توسعه نيروھای توليدی ياری میگذراند می

ا ھ بر بحران، از سرگيری روند گسسته بازتوليد و تسريع روند انباشت و تمرکز سرمايه
ھای شديدتر سرريز  ًگر چه اين خود، مجددا به تشديد تضادھا و بحران. شد تبديل می
  .انجاميد توليد می

  :نويسد مارکس در بررسی و تحليل اين جوانب متضاد نقش سيستم اعتباری می
ی اضافه توليد و افراط در سودبازی تجاری  اگر سيستم اعتباری به مثابه محور عمده"

 آن جھت است که روند بازتوليد که بنا بر سرشت خود قابل انعطاف آيد، فقط از درمی
شود، و در واقع بدان سبب اين  ًاست، در اين جا تا منتھا حد خود قھرا به پيش رانده می

گيرد که جزيی از سرمايه اجتماعی به وسيله کسانی به کار برده  روی انجام می زياده
صوصی به نحو ديگری غير از روش مالک خًشود که مالک آن نيستند و لذا کاملا  می

از . سنجد اش را می کار باشد با احتياط حدود سرمايه اندر کنند که اگر خود دست عمل می
آيد که باروری سرمايه آن گاه که بر پايه خصلت متناقض توليد  اين جا چنين برمی

نی مجاز ی معي ًداری قرار گرفته است، گسترش واقعا آزاد را فقط تا نقطه سرمايه
دھد که پيوسته به  سازد و لذا در واقع مانع و سد ذاتی در برابر توليد تشکيل می می

بنا بر اين سيستم اعتباری، تکامل نيروی بارآور . شود وسيله سيستم اعتباری شکسته می
ھای مادی شکل جديد توليد را  عواملی که پی. کند و تشکيل بازار جھانی را تسريع می
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ھا تا درجه معينی از تکامل، وظيفه تاريخی شيوه توليد  دن آنريزند و ران می
  .داری است سرمايه

 و از اين رو عناصر –ھا  بحران–در عين حال، اعتبار، انفجارات قھری اين تضاد "
افتادگی در  جمله داخل گيومه، جا." (کند از ھم پاشيدگی شيوه توليد کھنه را تسريع می

  .)گليسی برگردانده شدترجمه فارسی است که از متن ان

خصلت دو جانبه سيستم اعتباری در اين است که از سويی سيستم مزبور موتور 
کشی از کار غير، تبديل آن به  داری، متمول شدن از راه بھره پيشرفت توليد سرمايه

تر تعداد  ترين سودبازی و شيادی و محدود ساختن ھر لحظه بيش ترين و عظيم ناب
ی  کنند ولی از سوی ديگر تشکيل دھنده اجتماعی را غارت میاقليتی است که ثروت 

اين دو جنبگی است که به مدافعان . شکل گذاری است به سوی يک شيوه توليد نوين
عمده اعتبار از لاو گرفته تا ايزاک پرر، به نحو مطبوعی خصلت مختلط شياد و پيامبر 

٥."بخشد می
  

گردد، مقادير  ا و اعتبارات افزوده میھ داری، مدام بر نقش بانک با پيشرفت سرمايه
د و اين مازاد سرمايه پولی شو ھا متمرکز می تری از سرمايه پولی در دست بانک کلان

تر   با تکامل بيش. افتد بازی به جريان می تواند به دور توليد بيافتد، در بورس که نمی
وراق بھادار تر بازارھای پولی، داد و ستد ا سيستم اعتباری و تمرکز ھر چه بيش

بخش . شود داران تبديل می  کًبازی تدريجا به حرفه اصلی بان سبور. کند افزايش پيدا می
گردد و معامله بر سر اوراق  ھا به سرمايه مجازی تبديل می بزرگی از سرمايه بانک
ھا  ھا و تمرکز ثروت در دست آن ترين منابع مھم درآمد بانک بھادار، به يکی از مھم

  .ددگر تبديل می
داران نه فقط خود در اين بازارھای خريد و فروش سھام و اوراق قرضه نقش  بانک

  .گردند باز می کننده جمعيتی بورس گيرند، بلکه خود مشوق و تکثير مھمی بر عھده می
داران   سرمايه–با رشد ثروت مادی، طبقه پول : "نويسد مارکس در ھمين ارتباط می

خواران  رانت] يعنی[داران بيکاره  ثروت سرمايهو  از سويی تعداد. کنند رشد می
يابد و تعداد  يابد و از سوی ديگر، پيشرفت نظام اعتباری، ارتقا می افزايش می

با توسعه . دھد داران مالی و غيره را افزايش می دھندگان پول، سرمايه داران، وام بانک
آور،  م اوراق بھره سرمايه موجود، چنان که پيش از اين نشان داده شد، بر حج–پول 

اما در ھمان حال تقاضا برای پول . گردد اوراق قرضه دولتی، سھام و غيره افزوده می
کنند،  بازی می  بورس،ُبنکدارانی که با اين اوراق. کند  سرمايه نيز افزايش پيدا می–

با پيشرفت نظام اعتبار، بازارھای پولی ..... کنند نقش مھمی در بازار پول ايفا می
گردند که ھم زمان، مراکز عمده تجارت اين  کز بزرگی از نمونه لندن پديدار میمتمر

 سرمايه عموم را در اختيار اين –داران مقادير کلانی از پول  بانک. اوراق بھادارند
دھند و بدين ترتيب اين جوجه قماربازان تکثير  آور قرار می جمعيت دلالان نفرت

   ٦."شوند می
                                                 

  ترجمه اسکندری ؛مارکسکارل  ؛ جلد سوم؛کاپيتال -۵

۶
 مارکسکارل  ؛ جلد سوم؛کاپيتال -
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ھای سھامی و به ويژه پيدايش انحصارات  ترش وسيع شرکت با رشد و گس،اين روند
کند و به حجم  سرمايه مجازی پيوسته رشد می. گيرد از اواخر قرن نوزدھم سرعت می

به ھمان ميزان که انباشت و تمرکز در . گردد ی بانکی تبديل می بزرگی از سرمايه
ھا  ز در بانکگيرند، تمرک کند و مؤسسات انحصاری صنعتی شکل می صنايع رشد می

مقادير بسيار کلانی از سرمايه پولی در دست تعداد ھر چه محدودتری . دھد نيز رخ می
ھا بر مؤسسات توليدی از طريق مقادير کلانی  شود و کنترل آن ھا متمرکز می از بانک

به تدريج که معاملات بانکی توسعه "از اين رو، به قول لنين . يابد سھام افزايش می
ھا نيز نقش ساده  يابد، بانک ر دست عده قليلی از مؤسسات تمرکز میپذيرد و د می

ًشوند که تقريبا  گری را رھا کرده به صاحبان انحصارات پر قدرتی مبدل می ميانجی
داران و کارفرمايان کوچک و نيز قسمت اعظمی از  تمام سرمايه پولی جميع سرمايه

ا در اختيار ک سلسله از کشورھوسايل توليد و منابع مواد خام در يک کشور و در ي
٧."گيرد آنان قرار می

  

اند، از طريق  ھايی که به چنين مؤسسات پر قدرت پولی و مالی تبديل شده بانک
آورند، سھام  تری بر مؤسسات صنعتی به دست می  اعتبارات، نفوذ و کنترل بيش

نعتی جوش گيرند و سرانجام با سرمايه ص تری از اين مؤسسات را در اختيار می بزرگ
. آورند شوند و شکل جديدی از سرمايه، سرمايه مالی را پديد می خورند و ادغام می می

شوند که بدون اين  صاحبان اين سرمايه مالی، به گروه کوچکی اشراف مالی تبديل می
ترين  ھای بزرگ سھام مھم که نقشی در توليد داشته باشند، با در دست داشتن مجموعه

گيرند و با  ترين بخش ثروت جامعه را در دست می لی، بزرگمؤسسات توليدی و ما
تکيه بر درآمدی که ناشی از در اختيار داشتن حجم کلانی از سرمايه مجازی، 

  . دھند وار خود ادامه می خواری و قماربازی در بازار سھام است، به زندگی انگل رانت
بيان روشنی از اين دار، به يک طبقه زائد تاريخی،  اين تبديل شدن طبقه سرمايه
اش سپری شده و بايد جای خود را به نظمی  داری دوران واقعيت است که نظام سرمايه

ھای عظيم نيروھای مولد،  ھای نيمه اول قرن بيستم که طغيان بحران. تر بسپارد عالی
اند  داری بودند، نشان دادند که اين نيروھا بيش از آن تکامل يافته عليه مناسبات سرمايه

دو . ھا باشد داری ھم چنان بتواند سدی بر سر راه پيشرفت آن مناسبات توليد سرمايهکه 
تر وجود نداشت، يا انقلاب اجتماعی، الغای مالکيت خصوصی و برافتادن  راه بيش

يا ويرانی داری،  تضاد ميان خصلت اجتماعی توليد و تملک خصوصی سرمايه
گر و فاشيسم، راه انھدام نيروھای  ھای ويران بورژوازی با جنگ. نيروھای توليدی

. تا بتواند لااقل به مدت د و دھه، امکان تنفسی به دست آورد. توليد را در پيش گرفت
 سر ١٩٧۴ -  ١٩٧۵ھای حاد دو باره با بحران  تضاد حل نشده باقی ماند و بحران

ھای  ازی در ربع آخر قرن بيستم برای مھار اوضاع با بحرانھای بورژو تلاش. رسيدند
پی در پی جديدی از آخرين دھه قرن بيستم ھمراه گرديد که اکنون ادامه آن را در 

. بينيم که از آمريکا آغاز گرديد و به سراسر جھان بسط يافت بحران جھانی کنونی می
بست ھم از  اين بن. ستبست رو به رو معضل بورژوازی از آن روست که نظام با بن

                                                 
٧
  لنين؛داری امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه -
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اش، خود مانعی بزرگ بر سر راه خويش پديد  آن روست که سرمايه در روند تکاملی
تر، نيروھای مولده را چنان  تر، انباشت فزون در پی کسب سود ھر چه بيش. آورده است

. علت روشن است. اند رشد داده که اکنون خود به سدی بر سر راه انباشت تبديل شده
 تکنيک، افزايش بارآوری کار، به رغم افزايش کلان حجم سود، نرخ رشد و تکامل

سود را چنان کاھش داده که به مانعی بر سر راه انباشت و سرمايه مولد تبديل شده 
توانند به سرمايه مولد تبديل شوند، در ابعاد کلانی در  ھای مازاد که نمی سرمايه. است
ھا  بانک. چرخد  دست سلاطين مالی میھا متمرکز شده و در بازارھای سھام در بانک

ھای غير فعال و قرار  آوری پول که زمانی کارشان تسھيل گردش توليد، از طريق جمع
دار فعال بود، اکنون به ابزاری در دست سلاطين مالی،  ھا در اختيار سرمايه دادن آن

مايه  اوراق بھادار، صدور سربرای خريد و فروش وام، خريد و فروش انواع و اقسام
ھای  ھای وسيع مردم و به جيب زدن بھره ، رباخواری صرف، بدھکار کردن تودهپولی

ھای اعتباری و خلاصه مطلب  ھای مصرفی رنگارنگ، کارت پی در پی، از طريق وام
. اند ھای موھوم، تبديل شده به جيب زدن ھمه ساله صدھا ميليارد دلار از طريق سرمايه

با اين . اند داری تبديل شده ھای جھان سرمايه مارخانهترين ق ھا اکنون به بزرگ بانک
بايستی به يک بحران  يکا می در آمر٢٠٠٠توضيحات روشن است چرا بحران سال 

توانست در آن جايی به جريان  تر بيانجامد، چرا نرخ بھره يک درصدی فقط می بزرگ
ترازنامه مروز به تری بخشد، چرا وقتی که ا بازی را رونق بيش بيافتد که بورس

ھا  کنيم، به چيز  ديگری جز ضرر و زيان قماربازی آن ھا نگاه می  بانک ورشکستگی
 بازار قماربازانبازی، خريد و فروش سھام، اوراق قرضه، اعتباراتی که به  در بورس

سھام داده شده، خريد و فروش وام در درون خودشان به قصد به دست آوردن بھره، و 
ھا وجود ندارد،  ھايی که ديگر امکان بازگشت آن اند و وام ھا شدهب سرانجام اوراقی که بی

داری آمريکا امروز  با اين اوصاف مفھوم است که چرا وزير خزانه. کنيم برخورد نمی
کند و  دست ياری به سوی چين، اين کارگاه قرون وسطايی استثمار کارگران دراز می

زبانی راز  او به زبان بی. ھدداری را نجات د خواھد که جھان سرمايه از چين می
تواند نرخ سود بالايی برای  چين می. کند داری را برملا می بست نظام سرمايه بن

ھای آمريکايی تأمين کند و معضل انباشت سرمايه را لااقل برای آمريکا حل  سرمايه
اين معضل تمام جھان . اما معضل، اکنون ديگر معضل آمريکا به تنھائی نيست. کند

توان  ھايی که می بست تام و تمام شيوه توليد است و راه حل ست، معضل بن داری سرمايه
ست که اکنون  ای اين نکته. گنجند برای آن متصور شد، در چارچوب وضع موجود نمی

داری به آن  بست شيوه توليد سرمايه بايد با بررسی نظريه مارکس پيرامون بحران و بن
  .پرداخت

داری، نتيجه ناگزير انباشت  حران کنونی جھان سرمايهپيش از اين اشاره شد که ب
ھا را  ست که سرمايه در جريان حرکت و توسعه خود، پيوسته آن ای تضادھای حل ناشده

توانند،  اين تضادھا از آن جايی که نتوانسته و نمی. متراکم ساخته و تشديد کرده است
تر، خود  ًوارا با انفجاراتی مھيبداری پيدا کنند، اد  قطعی در شيوه توليد سرمايهراه حلی

 .اند تر نشان داده ھای عميق را در بحران
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ھا را بارزترين تجلی طغيان نيروھای مولد، عليه مناسبات توليد و  مارکس، اين بحران
. داند بست و زوال تاريخی آن می داری، بن نشانه روشنی از ورشکستگی نظام سرمايه

ھا و  ھای حرکت و تکامل خود سرمايه، تضاد اين نتيجه گيری منتج از قانونمندی
دھد و  پروراند، مدام رشد و توسعه می تناقضاتی ست که سرمايه در دامان خود، می

ھا محل تمرکز و تلاقی تمام اين تضادھا و  حال ببينم چرا بحران. خود را نفی می کند
  .  اند تناقضات شيوه توليد

داری، از وجود قانونی در اين   سرمايهمارکس، در جريان کالبد شکافی شيوه توليد
ترين  ترين قانون اقتصاد سياسی نوين، اساسی مھم"گويد که آن را  شيوه توليد سخن می

. نامد  می٨"ترين قانون از ديدگاھی تاريخی ترين مناسبات و مھم قانون برای درک پيچيده
  کند؟  چرا اين قانون چنين اھميتی کسب می. قانون تنزل نرخ سود

داری نشان داد که روند توليد  رکس، در بررسی و تحليل شيوه توليد سرمايهما
داری در ذات خود عبارت است از توليد ارزش اضافی و ھدف مستقيم توليد  سرمايه
  .داری کسب اين اضافه ارزش است و انباشت سرمايه سرمايه

تری از  چه بيشکند، مقدار ھر  سرمايه برای رسيدن به اين ھدف، با تمام قوا تلاش می
تر کردن روزانه کار يا کاھش زمان کار لازم، تصاحب  کار اضافی را، خواه با طولانی

ست و  تا وقتی که اوضاع عادی. تری به دست آورد کند، تا ارزش اضافی و سود بيش
داران، بی توجه به نياز واقعی بازار، چنان که گويی حدی بر  بازار پر رونق، سرمايه

يابی آنھا نيست، تا جايی که سطح رشد نيروھای مولد اجازه  امانجذب کالاھا و س
اما در واقعيت، حدی وجود دارد که ناشی از وجود خود . دھند دھد، توليد را بسط می می

کند که مناسبات توزيعی  نياز واقعی بازار را آن مصرفی تعيين می. سرمايه است
لذا گرچه سرمايه برای . ده استداری به آن شکل دا برخاسته از شيوه توليد سرمايه

تری  وار بسط دھد و بالنتيجه مقدار ھر چه بيش تواند توليد را توده رسيدن به ھدف، می
کار اضافی در کالاھا تبلور پيدا کند، اما اين بدان معنا نيست که سرمايه افزون شده در 

رود، به  سرمايه درآمده است، در بازار به فروش –جريان توليد که به شکل کالا 
  . سرمايه و سرمايه مولد تبديل گردد–به پول  نو سامان رسد و از

ھای واقعی بازار يا نيازھايی که  بدون در نظر گرفتن محدوده"از آن جايی که کالاھا 
ھا  رسد که آن ای فرا می اند، لحظه  باشد، توليد شده٩"ھا توانايی پرداخت پشتوانه آن

يابد،  کنند، نرخ سود کاھش می ھا سقوط می مانند، قيمت فروش نرفته در انبارھا باقی می
خورند، بحران مازاد يا  ھا برھم می گردد، تناسب توليد کند، يا متوقف می روند باز

  .دھد سرريز توليد رخ می
داری وجود دارد،  در اين جا تضاد و تناقضی که در ذات سرمايه و شيوه توليد سرمايه

ز سويی گرايش ذاتی سرمايه به بسط نامحدود توليد و از ا. دھد آشکارا خود را نشان می
ھای وسيع جامعه را به حداقلی  مصرف توده"ست که  سوی ديگر، آن مناسبات توزيعی

                                                 
٨
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 اين تضاد، در واقع ١٠."رساند که در درون مرزھای کما بيش تنگی تغييرپذير است می
ای مولد و مانع بيان ديگری از تضاد ميان گرايش سرمايه به بسط و توسعه نيروھ

  . سرمايه داری است مناسبات توليدی
اين واقعيت که توليد بورژوايی به حسب قوانين : "گويد از اين روست که مارکس می

ذاتی خود ناگزير است از سويی نيروھای توليدی را چنان توسعه دھد که گويی توليد بر 
سوی ديگر، اين يک بنياد اجتماعی تنگ و محدود قرار نگرفته و حال آن که از 

تواند توسعه دھد،  ھای تنگ می نيروھای توليدی را تنھا در درون اين محدوده
ترين علت بحران و تضادھای فاحشی است که توليد بورژوايی در  ترين و پنھانی ژرف

گيرد و حتا با نظری اجمالی، آن را تنھا به عنوان يک شکل گذرای  درون آن انجام می
١١."دساز تاريخی، نمايان می

  

ترين علت بحران و تضادھای  ترين و پنھانی ژرف"اما ربط و پيوند اين تضاد که 
ترين قانون اقتصاد  مھم" با" گيرد فاحشی است که توليد بورژوايی در درون آن انجام می

ترين قانون از  ترين مناسبات و مھم ترين قانون برای درک پيچيده سياسی نوين، اساسی
  ش از اين به اشاره شد يعنی قانون تنزل نرخ سود در کجاست؟که پي" ديدگاھی تاريخی

ھای مدام  در اين واقعيت، که اين گرايش سرمايه به توسعه نيروھای مولد و محدوده
بلکه در جريان . گيرد  انجام نمیخلاتواند حرکت کند، در  تری که در درون آن می تنگ

ی متعدد را به تکاپو برای به دست ھا دھد که سرمايه نبرد و رقابتی برای انباشت رخ می
  .دارد تر سود و نابود نشدن در اين نبرد وامی آوردن ھر چه بيش

شرط اين بازتوليد و استمرار . ست داری بر بازتوليد گسترده مبتنی شيوه توليد سرمايه
ی بخشی از ارزش اضافی به سرمايه جديد در جريان توليد،  آن، الحاق شدن پيوسته

کند که مدام سرمايه خود را  داران را ناگزير می رقابت، سرمايه. ستيعنی انباشت ا
مقتضيات اين . يابد افزايش دھند و تنھا با انباشت است که سرمايه، افزايش و توسعه می

تر، بسط مستمر توليد و توسعه نيروی  يابی به سود بيش انباشت و تلاش برای دست
سعه نيروھای بارآور کار به اين معناست اما تو. کند بارآور کار اجتماعی را طلب می

ھای توليدی جديدتری به کار گرفته شوند و  تر و روش ھای مدرن که وسايل و تکنيک
يک چنين . تری از وسايل کار را به حرکت درآورند تری کارگر، حجم بزرگ تعداد کم

کار تغييری، تأثير خود را بر ساختار فنی سرمايه در کاھش حجم کار زنده نسبت به 
مرده يعنی وسايل توليد و از جنبه ارزشی در کاھش نسبی سرمايه متغير در برابر 

تر  ًنتيجتا ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی عالی. گذارد سرمايه ثابت بر جای می
گردد، دگرگونی در  تر می يابد و انباشت افزون ھر چه سرمايه بيشتر تکامل می. شود می

تر  شود و ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی باز ھم عالی ترکيب فنی سرمايه تسريع می
آوری کار و  اما از آن جايی که تنھا کار زنده، ارزش آفرين است، افزايش بار. شود می

تر شدن ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی که با کاھش نسبی سرمايه متغير ھمراه  عالی
تا درجه معينی ھم افزايش است ، نرخ سود را، حتا با اين فرض که نرخ ارزش اضافی 
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لذا از آن جايی که اين نرخ سود است که بر گسترش يا محدوديت . دھد يابد، کاھش می
ای معين به  گيرد و در نقطه توليد حاکم است، با رشد نيروھای مولد در تضاد قرار می

شود که تنزل نرخ سود، بيان مشخصی از ھمان  در اينجا آشکار می. انجامد بحران می
  .   ژرف و پنھان بحران است که پيش از اين به آن اشاره شدعلت

پيشرفت نيروی بارآور کار با تنزل دادن نرخ سود، قانونی : "نويسد مارکس می
ای معين در برابر خود پيشرفت نيروی بارآور کار به نحو ھر چه  آفريند که در نقطه می

١٢."بحران برطرف گرددايستد و لذا تضاد پيوسته بايد به وسيله  تری می خصمانه
  

اکنون تمام تضادھای شيوه توليد، دوگانه شدن محصول در ارزش مصرف و ارزش 
جا در اين  ،خريد و فروش، کالا و پول، توليد و مصرف، کار و سرمايه و غيره، يک

شوند و تناقضات سرشتی توليد کالائی را در شکل بسط يافته آن  بحران منفجر می
ھا در ھمان حال که انفجار تضادھا و نا سازگاری مناسبات توليد   بحران. کنند عريان می

دھند، تا جائی که ھنوز ميدانی برای توسعه  را با سطح رشد نيروھای مولد نشان می
اما راه . ای ھم ھستند ھای جبری لحظه نيروھای مولد در شيوه توليد وجود دارد، راه حل

انھدام . داری است وليد سرمايهحلی که خود نشانه خصلت مشروط و گذرای شيوه ت
  .جبری نيروھای مولد

در جريان بحران، . گردد پديدار می" ھا  پديده بنيادی در بحران–ليد مازاد تو"بحران با 
ھا، تجھيزات و  ماشين. شوند بخشی از نيروھای مولد، منھدم می. شود توليد متوقف می

لااقل . اند ًگيرند عملا منھدم شده یمانند و مورد استفاده قرار نم مواد خامی که راکد می
علاوه بر اين بخشا تحت . از اين جھت که به قول مارکس عجالتا سرمايه ساز نيستند

بخشا نيز قابليت خود را . شوند تأثير مرور زمان از نظر فيزيکی به کلی تخريب می
  .دھند ھای فنی جديد از دست می ھا و روش برای استفاده بعدی تحت تاثير تکنيک

ھا  در حالی که ميليون. شوند ترين نيروی مولداند بيکار و اخراج می کارگران که اصلی
توانند روند  ھايی که ديگر نمی ارزش. پوسند اند، کالاھا در انبارھا می انسان گرسنه

بدين طريق از . شوند توليدشان را در مقياس پيشين از سر گيرند، با تنزل روبرو می باز
دور جديد توليد با . شود  سرگيری روند بازتوليد، فراھم مینو شرايط برای از

ھا از طريق ورشکست شدن  تری که حاصل گردآئی سرمايه  کلانھای سرمايه
تراست و ياری نظام اعتبارات بانکی و غيره، در سطحی  داران کوچک سرمايه
ديد به ھای ج شود، وسايل و تکنيک سرمايه ثابت، نوسازی می. شود تر آغاز می گسترده

ھا و  کند از تکنيک داری تلاش می يابد، ھر سرمايه شوند، بازار بسط می کار گرفته می
ھای توليد بھبود يافته، اما عموميت نيافته استفاده کند، تا سود ويژه به دست آورد  روش

يابند،  ھا عموميت می ًو از نرخ سودی بالاتر برخوردار گردد، اما تدريجا اين روش
ترين ترکيب ارگانيک سرمايه، نرخ سود بازھم  در نتيجه عالی. شوند تر می کالاھا ارزان

تر  ھای عميق تضاد ميان ھدف و وسيله، حادتر و در بحران بار ديگر. يابد کاھش می
  .دھد خود را نشان می

داری متضمن  با بيانی کاملا کلی، تضاد در اين امر قرار دارد که شيوه توليد سرمايه"
                                                 

  مارکسکارل  ؛ جلد سوم؛کاپيتال - ١٢
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نظر ار ارزش و اضافه ارزش نھاده  گسترش نيروھای بارآور، صرفگرايشی به سوی 
داری در درون  ای است که توليد سرمايه در آن، و نيز قطع نظر از مناسبات اجتماعی

ی توليد عبارت از  در حالی که از سوی ديگر ھدف اين شيوه. گيرد آن انجام می
يعنی (الاترين درجه ی موجود و بارور ساختن آن در ب  سرمايه–نگاھداری ارزش 
ی آن بر اين پايه قرار دارد  خصلت ويژه. است) ی اين ارزش يافته افزايش دائما شتاب

ای برای باور ساختن اين ارزش تا  ی موجود را به منزله وسيله  سرمايه-که ارزش 
داری به  ی توليد سرمايه ی آن شيوه ھايی که به وسيله اسلوب. کار برد  امکان بهسرحد

ی موجود و  کاھی سرمايه يابد متضمن کاھش نرخ سود، ارزش ف دست میاين ھد
  .اند آور کار به زيان نيروھای بارآوری است که قبلا توليد گشته پيشرفت نيروھای بار

ی توليد  ی موجود، که يکی از وسايل سرشتی شيوه کاھی ادواری سرمايه ارزش
 –ن ساختن انباشت ارزش داری است، جلوگيری از تنزل نرخ سود و شتابا سرمايه

توليد  ی نو، شرايط معينی را که در درون آن، روند دوران و باز سرمايه از راه سرمايه
ھای ناگھانی روند  زند و بنابر اين با رکودھا و بحران گيرد برھم می سرمايه انجام می
  .توليد ھمراه است

 گسترش نيروھای ی ثابت که به موازات کاھش نسبی سرمايه متغير نسبت به سرمايه
کند، در عين اين که مشوقی برای افزايش جمعيت کارگری است،  آور حرکت می بار

از لحاظ ارزش، انباشت . آورد وجود می خود پيوسته يک اضافه جمعيت مصنوعی به
شود، در حالی که تنزل نرخ سود خود باعث  ی سقوط نرخ سود کند می سرمايه به وسيله

گردد، و اين امر به نوبه خود  تر انباشت ارزش مصرف میشتابان ساختن باز ھم بيش
  .آورد دست شود که انباشت از لحاظ ارزش باز حرکت شتابانی به موجب آن می

کوشد از اين موانع سرشتی خود درگذرد ولی فقط با  داری پيوسته می توليد سرمايه
تری در   بزرگيابد که از نو ھمين موانع را به مقياس وسايلی به اين مقصود دست می

  .دھند برابر آن قرار می
ست که سرمايه   است، عبارت از اينھمانا خود سرمايهداری   توليد سرمايهسد حقيقی

ی انگيزه و  ی انجام، به منزله ی آغاز و نقطه و خود بارور سازی آن، به مثابه نقطه
ست و عکس آن  اسرمايهست که توليد فقط توليد برای  شوند، در اين آماج توليد تلقی می

ای نيستند که صرفا به منظور ايجاد  نيست، يعنی وسايل توليد عبارت از افزار ساده
  .ی توليد کنندگان باشند تر زندگی، در خدمت جامعه روند پيوسته گسترده

ی سلب مالکيت و مستمند سازی   سرمايه، که بر پايه–حفظ و بارور سازی ارزش 
تواند در درون مرزھای معينی حرکت  ارد، فقط میی بزرگ توليد کنندگان قرار د توده
ھای توليدی که سرمايه ناگزير بايد برای  بنابر اين موانع مزبور پيوسته با اسلوب. نمايد

ھای مزبور در  گيرند، زيرا اسلوب کار برد در تضاد قرار می انجام منظور خود به
قصود بالاصاله، در جھت ی م سوی توليد به مثابه حد و مرز توليد، به جھت افزايش بی

 گسترش –وسيله . شود قيد و شرط نيروھای بارآور اجتماعی کار رانده می گسترش بی
 با ھدف محدودی که عبارت از بارور –آور اجتماعی کار  قيد و شرط نيروھای بار بی

ی توليد  بنابر اين اگر شيوه. شوند ی موجود است، دائما درگير می سازی سرمايه
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آور مادی و ايجاد بازار جھانی  ای برای رشد نيروی بار ی تاريخی وسيلهداری  سرمايه
ی تاريخی و  ست، در عين حال عبارت از تضاد دائمی ميان اين وظيفه متناسب با آن

١٣."يدی است که با آن بستگی داردمناسبات اجتماعی تول
  

يه به کار برده ھايی که ھر بار برای غلبه بر موانع ذاتی سرما ھا و راه بنابراين شيوه
ًشود، تکامل نيروی بارآور کار، گسترش توليد، توسعه بازار و غيره دقيقا آن  می

تری  تر و عميق ھای گسترده کنند و بحران وسايلی ھستند که تضادھا را پيوسته تشديد می
شوند و ادواری  دھند، تکرار می ھا در فواصل معينی رخ می اين بحران. آورند پديد می

توسعه ) سيکلی( ای داری با حرکتی دوره  از اين روست که توليد سرمايه.گردند می
ھر چه . وار و تکراری نيست، حلزونی است ای، دايره اما اين حرکت دوره. يافته است

داری را با  تر و محدودتر شده است و نظام سرمايه اند، تنگ تضادھا شديدتر شده
ا اين رشد نيروھای مولد، اين تکامل ام. ھای عبور ناپذير روبرو ساخته است بست بن

" وظيفه تاريخی و توجيه کننده سرمايه"نيروی بارآور کار اجتماعی که به گفته مارکس 
درست از ھمين راه است که سرمايه به طور ناخودآگاه شرايط مادی "بوده است و 

يجه  اين کاھش مداوم نرخ سود، در نت١٤."آورد تری از توليد را به وجود می شکل عالی
  انجامد؟  ھای سرريز توليد، بالاخره به کجا می رشد نيروھای مولد، و بحران

سود، نتيجه نھايی نرخ مارکس پس از بررسی مفصل تمام جوانب قانون تنزل 
  :کند بندی می به شرح زير جمع  عملکرد اين قانون را 

اخته، در گردد که قدرت توليدی مادی ھم اکنون موجود و ساخته و پرد پس آشکار می"
شکل سرمايه استوار، و نيز قدرت علمی، جمعيت و غيره، خلاصه کلام، تمام 
مقتضيات ثروت، تمام شرايط حداکثر بازتوليد ثروت يعنی تمام شرايط تکامل ھمه 

ی خود سرمايه، در جريان  جانبه فرد اجتماعی و توسعه نيروھای توليدی که فرآورده
ساز شدن سرمايه گردند، به  که موجب سرمايهتکامل تاريخی آن ھستند، به جای آن 

  .انجامند الغای آن می
شود در برابر سرمايه و در  ای معين، تکامل نيروھای مولد، مانعی می در ورای نقطه

. گردد بر سر راه تکامل نيروھای مولد ی سرمايه، به مانعی تبديل می نتيجه، رابطه
ای با  ين نقطه رسيد، وارد ھمان رابطهمزدبگيری از وقتی که به ا] نظام[سرمايه يعنی 

داری  گردد که نظام صنفی، سرواژ و برده توسعه ثروت اجتماعی و نيروھای مولد می
  .ًگردد که ضرورتا بايد به دور افکنده شود شدند، و به قيد و بندی تبديل می

بدين سان، آخرين شکل بندگی که فعاليت انسانی به خود گرفته است، يعنی در يک 
اندازد و اين   کار مزدبگيری و در سوی ديگر، سرمايه، پوسته خود را به دور میسو،

ًدقيقا، اين روند توليد . اندازی، خودش نتيجه شيوه توليد مبتنی بر سرمايه است پوست
انجامد که  سرمايه است که به شرايط مادی و معنوی نفی کار مزدبگيری و سرمايه می

  .اجتماعی غير آزادندخودشان نفی اشکال پيشين توليد 
ناسازگاری رشد يابنده ميان توسعه توليدی جامعه و مناسبات توليدی که تاکنون 

                                                 
 مارکسکارل  ؛ جلد سوم؛الکاپيت - ١٣

 مارکسکارل  ؛ جلد سوم؛کاپيتال - ١۴
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انھدام . کند ھا و تشنجات حاد بروز می اند، در تضادھا، بحران خصلت نمای آن بوده
قھری سرمايه، نه به علت شرايط خارجی، بلکه به عنوان شرطی برای بقای خود، 

شود، بايد برود و جای خود  اندرز داده میکه در آن به سرمايه بارزترين شکلی است 
١٥."تری از توليد اجتماعی بسپارد را به مرتبه عالی

  

ھا پيش با آن رو به رو شده است و بحران  داری از مدت بستی که جھان سرمايه بن
بست تاريخی، تأييد درخشانی  ھمين بن ديگری است از اقتصادی کنونی نيز نشانه بارز

  .گيری مارکس ست براين نتيجها
تا اواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم سطح رشد نيروھای مولد و تضاد آن با  

ای رسيد که با بروز يک بحران ژرف، تمام نظام  داری به نقطه مناسبات سرمايه
ديگر، انھدام معمولی و . بست تام و تمام رو به رو ساخت داری را با يک بن سرمايه

گو  وھای مولد به سياق گذشته، برای گشودن راه بر حرکت سرمايه پاسخمرسوم نير
داری قرار گرفتند که  نيروھای مولد در چنان ستيزی با مناسبات توليد سرمايه. نبود

نظام صنفی، "رابطه سرمايه با توسعه ثروت اجتماعی و نيروھای مولد، ھمان شد که 
در عين حال توسعه بازار نيز با . شتکه مارکس به آن اشاره دا" داری سرواژ و برده

بست روبرو شده بود، چرا که بازارھای جھان ھم اکنون تقسيم شده بود و بازار  بن
حل توأمان  بورژوازی، جنگ را به عنوان راه. ديگری برای تصرف باقی نمانده بود

بايستی از يک سو، نيروھای  اين جنگ می. اين ھر دو مسئله در دستور کار قرار داد
مولد را در مقياسی گسترده منھدم سازد که امکان تحرک جديدی به سرمايه بدھد و از 

تری به بازار داشتند، بازارھای  سويی ديگر برای آن گروه از کشورھايی که نياز بيش
ترين جنگ اواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن  جنگ جھانی نخست، مھم. جديدی بگشايد

دام و تخريب گسترده نيروھای مولد انجاميد، اما اين جنگ، گرچه به انھ. بيستم بود
  چنان درگير اين بحران داری، ھم ترين کشورھای سرمايه پيشرفته. بحران را حل نکرد

در جھت ديگر نيز، گرچه خود حرکت سرمايه از طريق . ژرف ساختاری باقی ماندند
ای را با  رابطهدار که ديگر ھر گونه  تمرکز وسايل توليد در دست گروه اندکی سرمايه

کردند و  شان زندگی می ًروند توليد از دست داده بودند و صرفا از طريق بھره دارايی
ا برای کسب در عين حال تبديل وسايل توليد به وسايل جمعی توليد، شرايط عينی ر

، برپائی انقلاب اجتماعی سوسياليستی و الغای کار مزدبگيری قدرت توسط طبقه کارگر
 ساخته بود، اما به عللی که در اين نوشته جای بحث آن نيست، تحقق و سرمايه فراھم

در . تنھا پرولتاريای روسيه بود که توانست به انقلاب روی آورد. جھانی آن ممکن نشد
بحران  بن بست و. داری، تحولی انقلابی رخ نداد ترين کشورھای پيشرفته سرمايه اصلی

گير بحران اقتصادی لاينحل باقی ماند، در چنان در آلمان، پس از جنگ ھم. ادامه يافت
 ١٩٣٣ آلمان پديد آمد که تا  بحرانتر از گ  بحرانی بزر١٩٢٩آمريکا نيز سرانجام در 

 در تمام کشورھای پيشرفته .تری به بحران جھانی داد المللی وخيم مه يافت و ابعاد بينادا
در . ه اوج خود رسيدداری جھان، نظير فرانسه ، انگليس، ژاپن نيز بحران ب سرمايه

آمريکا، سقوط بی سابقه بازار سھام، ورشکستگی ھزاران بانک و موسسه توليدی، 
                                                 

  انگلس– کليات آثار مارکس ؛٢٩ جلد ؛گروندريسه - ١۵
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 توليدات ،١٩٣٢تا سال . ھابود ط  شديد قيمتھمراه با رکودی عميق در توليد و سقو
 در صد ٢٩ درصد و مجموع توليد ناخالص داخلی ۵۴، ١٩٢٩صنعتی نسبت به سال 

کارگران در ابعاد گسترده ميليونی بيکار .  درصد کاھش يافت٣٠ھا تا  قيت. کاھش يافت
.   ميليون يعنی يک چھارم کل نيروی کار نيز، تجاوز کرد١۵تعداد بيکاران از . شدند

 ميليون ۶تعداد کارگران بيکار به . در آلمان نيز توليدات صنعتی به نصف کاھش يافت
مختلف وضع بر ھمين منوال داری ديگر نيز به درجات  ايهدر کشورھای سرم. رسيد

. پيدا کرددر نتيجه اين بحران، ارزش کل تجارت جھانی نيز به نصف کاھش . بود
بورژوازی تنھا راه مھار و کنترل طغيان نيروھای مولد را که ديگر با مناسبات 

دادند، در دولتی کردن وسايل توليد و به  داری ھيچ سازگاری نشان نمی سرمايه
ای در  در آمريکا، اين سياست، در سطح گسترده.  اقتصاد يافتاصطلاح تنظيم دولتی

در آلمان و ايتاليا و ژاپن، دولتی کردن وسايل توليد، ھمراه با . دستور کار قرار گرفت
رسيد، که بحران  گرچه ظاھرا به نظر می. ترين ارتجاع سياسی، فاشيسم بود ھار

ی ژرف، لاينحل باقی مانده تضادھا. فروکش کرده است، اما در واقعيت ادامه داشت
جنگی . بست و بحران شيوه توليد، سر از يک جنگ جھانی ديگر درآورد لذا بن. بودند

ھا انسان، انھدام بسيار گسترده وسايل و تجھيزات توليدی،  که سرانجام با نابودی ميليون
ت توانس به ويژه در اروپا و ژاپن، اکنون شرايطی را پديد آورده بود که سرمايه می

لذا با پايان گرفتن جنگ، . "روند توليد را برای چند دھه، بدون دغدغه جدی از سرگيرد
ھای جديد و يک دوره رونق بالنسبه پايدار گشوده  گذاری حيطه وسيعی برای سرمايه

ھای کلان و نيروی کار  گذاری دوره بازسازی در اروپا نيازمند سرمايه. شده بود
گذاری يافته بودند و  يی امکانات جديدی برای سرمايهھای اروپا سرمايه. گسترده بود

العاده مساعدی برای صدور به بازارھای  ھای فوق ھای مازاد آمريکايی زمينه سرمايه
  .اروپا به دست آورده بودند

ھای  تجديد سرمايه ثابت فرسوده و منھدم، نوسازی مجدد صنايع در ارتباط با پيشرفت
طلبيد، کاھش  ھای ھنگفتی را می گذاری  که سرمايهتکنولوژيک، پيدايش صنايع نوينی

ھا و مواد خام جديدتر، افزايش بارآوری  ھای توليد در نتيجه به کارگيری تکنيک ھزينه
کار، پيدايش محصولات مصرفی جديد، رشد ميليتاريسم و مخارج ھنگفت تسليحات، 

از بخش ھای بخش خدمات و افزايش قابل ملاحظه خريدھای اين بخش  رشد ھزينه
صنايع، بسط عمقی بازار جھانی سرمايه از طريق تحولات اقتصادی که در کشورھای 

ھای وسيعی برای صدور سرمايه و کالا فراھم  تحت سلطه صورت گرفت و زمينه
تر توليد و سرمايه و ادغام ارگانيک ھمه کشورھای  المللی شدن ھر چه بيش ساخت، بين

رمايه، ھمگی در زمره عواملی بودند که به داری در بازار جھانی س جھان سرمايه
ًداری امکان دادند، به رغم رکودھای کوتاه مدت، تقريبا سه  کشورھای پيشرفته سرمايه

.  بالنسبه کامل پشت سر بگذارندلاشتغادھه رشد اقتصادی لاينقطع را با رونق نسبی و 
خالص داخلی طی دو دھه پنجاه و شصت، نرخ رشد ساليانه توليد صنعتی و توليد نا

کرد و به طور متوسط طی   درصد نيز تجاوز می١٠داری از  برخی کشورھای سرمايه
داری حدود  ترين کشورھای سرمايه اين دو دھه، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی پيشرفته
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ترين سطح خود قرار  نرخ بيکاری نيز در تمام اين دوران در پايين.  درصد بود۵ / ۵
ھای مرحله جديد، متوسط نرخ بيکاری  پيش از بروز بحران اندکی ١٩٧٣داشت و در 

١٦." درصد بود٢/  ۴ و بازار مشترکدر کشورھای عض
  

داری، برای رشد و گسترش نيروھای توليدی  اما بار ديگر ظرفيت شيوه توليد سرمايه
و رونق بالنسبه پايدار، با کاھش نرخ سود، سرريز توليد، مازاد انباشت سرمايه و 

.  به پايان رسيد١٩٧٩ – ٨٣ و ١٩٧۴ – ٧۵ھای وخيم  ای رشد، با بحرانھ سقوط نرخ
 درصد رسيده بود، اکنون به حدود ١۴ به ١٩۶۵نرخ سود که در نقطه اوج آن در سال 

متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در کشورھای پيشرفته .  درصد تنزل يافته بود۴
 درصد ٢ / ٣ به ٧٠بود، در دھه  درصد ۵، کمی بيش از ۶٠داری که در دھه  سرمايه

متوسط نرخ رشد ساليانه تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلی در . "کاھش يافت 
 ۴ به ٧٠ درصد بود، در دھه ۶، ١٩۶٠داری که در دھه  ترين کشورھای سرمايه مھم

نرخ رشد بيکاری که تا  "١٧." درصد کاھش يافت٣ به حدود ١٩٨٠درصد و در دھه 
 درصد و در ٢ / ٩ع کشورھای اروپايی به طور متوسط به ، در مجمو١٩٧۴سال 

 ٩ / ٧ درصد و ٩ / ٢ به ترتيب به ١٩٨٢ درصد رسيده بود، در سال ۵ / ۵آمريکا به 
 ٢۴ھای امپرياليست به رقم مجموع تعداد بيکاران در کشور درصد افزايش يافت و

   ١٨."ميليون رسيد
م، که نرخ متوسط ساليانه آن در رشد بارآوری کار در سه دھه پس از جنگ جھانی دو

ً درصد بود، ساختار سرمايه را شديدا تحت تأثير ۴ / ۵ تا ۴ترين کشورھا بين  پيشرفته
به . العاده بالايی برخوردار گرديد قرار داد و سرمايه اجتماعی از ترکيب ارگانيک فوق

 درصد ٢٠ و سرمايه متغير ٨٠نحوی که اگر در اواخر قرن نوزدھم سھم سرمايه ثابت 
با اين دو .  درصد نيز تجاوز کرده بود٩٠بود، اکنون ديگر سھم سرمايه ثابت از 

داری، دو باره، وارد يک دوران جديد از بحران ساختاری و  بحران، شيوه توليد سرمايه
ھای رشد دوران ماقبل  رکود مزمن گرديد، تا جائی که ديگر ھرگز نتوانست به نرخ

  . بازگردد١٩٧۴بحران 
قع از اين پس، حرکت سيکلی سرمايه بر روی يک موج دراز مدت رکود، انجام در وا

روست که پيوسته مرحله به اصطلاح رونق در اين سيکل  گرفته است و از ھمين
  .اند داری جھان مدام با بحران دست به گريبان بوده تر شده و کشورھای سرمايه کوتاه

نه فقط ناتوانی و ورشکستگی : "ديد آغاز گر١٩٧۴ – ٧۵اين دوره جديد که با بحران 
ھای اين نظام را به  ھای ادواری که ھر بار پايه داری را در برابر بحران نظام سرمايه

ھای کينز و  اندازند، به نمايش گذاشت، بلکه ورشکستگی و ابطال سياست لرزه می
ی ھای بورژوايی را در ھدايت اقتصاد و تنظيم اقتصاد سوسيال دمکراسی و نقش دولت

 دولتی برای حل تضادھای –داری انحصاری  و اجتماعی امور و در يک کلام سرمايه
نشان داده شد که مالکيت دولتی بر وسايل توليد، . ی بورژوايی آشکار ساخت جامعه

                                                 
 )اقليت(بولتن مباحثات؛ خلاف جريان؛ از انتشارات سازمان فداييان  - ١۶
 )اقليت(بولتن مباحثات؛ خلاف جريان؛ از انتشارات سازمان فداييان  - ١٧
 )اقليت(خلاف جريان؛ از انتشارات سازمان فداييان بولتن مباحثات؛  - ١٨
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داران و مداخله دولت برای تنظيم امور  اداره نيروھای مولد توسط دولت سرمايه
بلکه به قول . داری نيست ادھا سرمايه راه حل قطعی تض،اقتصادی و اجتماعی ھم

تواند در اين باشد که طبيعت اجتماعی نيروھای مولده مدرن در  تنھا می"انگلس راه حل 
عمل تأييد شده و بنابراين شيوه توليد، شيوه مالکيت و شيوه مبادله با خصلت اجتماعی 

گيرد که جامعه، تواند انجام  و اين تنھا به اين وسيله می. وسايل توليد ھماھنگ شود
ای را که خارج از کنترل  ای اداره نيروھای مولده آشکارا و بدون گذشتن از ھيچ بيراھه

١٩."ن قرار دارند، در دست بگيردآ
  

 را در دستور کار قرار داد که سرانجام راه حلیاما بورژوازی برای غلبه بر بحران، 
ھای   تضادھا و بحرانتر ھای پيشين، چيزی جز تشديد بيش آن ھمانند تمام راه حل

  .ھا رو به رو ھستيم، نبود تری که در ھمين لحظه با آن عميق
داری در دستور کار قرار  ريگانيسم و تاچريسم و تجديد ساختار نئوليبرال سرمايه

داران،  ھا، کاھش ماليات سرمايه سازی گسترده، آزادسازی قيمت خصوصی. گرفت
ھای کلان برای استفاده از  نات دولتی، تخفيفداران از امکا برخورداری گسترده سرمايه

 باز گذاشتن کامل دست ھای نظامی، آور بودجه منابع و خدمات دولتی، افزايش سرسام
 در استثمار کارگران، کاھش قابل ملاحظه بودجه مخارج اجتماعی، اندار سرمايه

اسی تعرض ھمه جانبه به تمام جوانب حقوق و دستاوردھای اقتصادی، اجتماعی و سي
سازی انحصارات و  المللی، جھانی زدايی اقتصادی و مالی بين طبقه کارگر، مقررات

صدور گسترده سرمايه در شکل استقراضی و يا در شکل مولد آن برای جبران کاھش 
تر  نرخ سود، از طريق استثمار وحشيانه نيروی کار ارزان در کشورھای عقب مانده

بازی ، تجديد ساختار مديريت مؤسسات به  سازی بورس داری، جھانی جھان سرمايه
بازی حجم و نرخ سود را افزايش دھند، نيروی کار  نحوی که بتوانند از طريق بورس

معھذا راھی . را کاھش دھند و غيره، اجزای راه حل جديد برای غلبه بر بحران بودند
ز رکود که بتواند معضل لاينحل انباشت سرمايه را حل کند، اقتصاد را رونق دھد و ا

ھايی بود که پی در پی در  چه که رونق يافت حباب آن. مزمن برھاند، پيدا نشد
. ند قرن گذشته و اوايل قرن جديد ترکيد٩٠تر دھه  ھای مالی و رکودھای مزمن بحران

رغم  ژاپن به. ببرھای آسيا چنان که گويی ببرھای کاغذ بودند، يک شبه از ھم پاشيدند
مکزيک در . گير شد که ديگر نتوانست قد علم کند يناقتصاد قدرتمندش، چنان زم

، سپس آرژانتين ٢٠٠٠، آمريکا در سال ١٩٩٩، روسيه، اوکراين و برزيل در ١٩٩۵
ھم اکنون نيز در پی . و اغلب کشورھای آمريکای لاتين با بحران رو به رو شدند

ترين  یًترکيدن حباب مسکن در آمريکا، نه فقط اين کشور، بلکه تقريبا تمام اصل
بحرانی که در آن . داری را به کام بحرانی ژرف کشيده است کشورھای جھان سرمايه

با اين ھمه در . اند داری، در مقياسی جھانی منفجر شده تمام تضادھای شيوه توليد سرمايه
سره فاتحه آن را ھم خوانده  دوره تسلط تجديد ساختار نئوليبرال که بحران کنونی يک

ھا،  در برخی کشورھا و در برخی دوره. خورد قضی به چشم میاست، در ظاھر، تنا
تبيين اين مسئله در دوران . دھد  درصد را نشان می١٠نرخ سود افزايشی حتا گاه تا 

                                                 
  انگلس؛دورينگ آنتی - ١٩
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. موج بلند رکود ساختاری چيست؟ در واقعيت امر، ھيچ تناقضی در اين جا وجود ندارد
 يک خط مستقيم ، صاف و کاھش نرخ سود، ھرگز به اين معنا نيست که اين کاھش در

ای در يک خط مستقيم   پيشرفت ھيچ پديدهاصولا. بی انحنا و بدون زيگزاگ انجام بگيرد
اين خصوصيت يک حرکت ديالکتيکی . گيرد و بی انحنا به جلو يا به عقب صورت نمی

 پيوسته در عين حال گسسته باشد و پيشرفت با زيگزاگ به جلو يا عقب و گاه ،است که
از اين نکته که بگذريم، مارکس، در توضيح علل و . ھايی به عقب ھمراه باشد حتا جھش

توانند به عنوان عوامل  کند که می عوامل تنزل نرخ سود، به عواملی ھم اشاره می
تر از ارزش  بازدارنده عمل کنند، مانند افزايش درجه استثمار، کاھش دستمزد به پايين

ضافه جمعيت نسبی، بازرگانی خارجی، آن، ارزان شدن عناصر سرمايه ثابت، ا
توان به اين  افزايش سرمايه سھامی از زاويه انحصار و عوامل متعدد ديگری که می

از ھمين روست که از تنزل نرخ سود، به شکل گرايش به تنزل تدريجی . ليست افزود
به آنھا ای که تمام عواملی که پيش از اين ھم به  بنابراين در دوره. گويد آن سخن می

اند،   يک جا به کار گرفته شده،شاره شدعنوان راھکارھای مقابله با کاھش نرخ سود،
ترين يورش به سطح معيشت طبقه کارگر صورت گرفت، سرعت و شدت  رحمانه بی

 درصد افزايش ٢٠٠سابقه به خود گرفت، نرخ استثمار حتا تا  روند کار ابعادی بی
داری  تر جھان سرمايه مانده ر بخش عقبيافت، نيروی کار ارزان و بی حق و حقوق د

ھای سرسام  ترين استثمار قرار گرفت، بھره توسط انحصارات چند مليتی مورد وحشيانه
داری عايد  تر جھان سرمايه آوری که از صدور سرمايه به کشورھای عقب مانده

 ھای مصرفی که حتا توده مردم را ھا و وام بازی المللی گرديد، بورس انحصارات بين
ھای  گرد سرمايه را کوتاه نموده، قيمتالعمر بدھکار کرده است، اما زمان وا مادام

ھا حاکم است و تمام آن چه که پيش از اين در تجديد ساختار  انحصاری که در تمام رشته
توانند مقطعی و کوتاه مدت نه فقط مانع تنزل نرخ سود  نئوليبرال به آن اشاره شد، می

تر، در  با اين ھمه اگر  يک دوره زمانی طولانی.  داده باشندشده بلکه آن را افزايش
  .ًنظر گرفته شود، نرخ سود قطعا کاھش يافته است

به عنوان نمونه، اگر گرايش نزولی نرخ سود را در چھار دوره پس از جنگ جھانی 
 ٨ / ٩، نرخ سود ١٩۴٨ – ۶۶ مد نظر قرار دھيم، در فاصله ٨٠دوم، تا اواسط دھه 

 ۵ / ٩، ١٩٧٩ – ٨۶ درصد و ۵ / ۵، ١٩٧٣ – ٧٩ درصد، ٧، ١٩۶۶ – ٧٣درصد، 
، نسبت به ١٩٧٩ – ٨۶ لذا به رغم اين که نرخ سود در فاصله ٢٠.درصد بوده است

زل دھد، اما در کل، در دوره پس از جنگ، تن ن، کمی افزايش نشان میآدوره قبل از 
ت مفصل و دقيقی در ، تحقيقاتمارکسيسھای چپ و  اقتصاددان. نرخ سود آشکار است

ھای  دان از جمله اقتصاد. اند ش نرخ سود در نيمه دوم قرن بيستم انجام دادهمورد  کاھ
کجا و چقدر کاھش يافت؟ آيا : نرخ سود" فرانسوی دومنيل ولوی در مقاله تحقيقی خود 

 -  ١٩٩٧در مورد کاھش نرخ سود در ايالات متحده آمريکا در فاصله " بھبود پيدا کرد
 نرخ سود در مقايسه با ارزش متوسط  آن در دھه ١٩٨٢نشان دادند که در سال  ١٩۴۴
، کمتر از نيمی از اين ١٩٩٧ تا . درصد کاھش يافت۵٠ بيش از ١٩۵۵ - ١٩۶۵

                                                 
 )اقليت(بولتن مباحثات؛ خلاف جريان؛ از انتشارات سازمان فداييان  - ٢٠



  

 ���� ��� ��	
� �
 ���	�	������������ ���  ����  

  

  

 
٣٠

 ھنوز تنھا نيمی از ١٩٩٧در کل، ارزش نرخ سود در . کاھش ارزش، بھبود يافت
.  بود١٩۵۶ – ۶۵ درصد متوسط ارزش دھه ٧۵ و ۶٠ و بين ١٩۴٨ارزش آن در 

دھد که افزايش نرخ سود در دو  تحقيقات فرد مسلی اقتصاددان آمريکائی نيز نشان می
بورژوازی به . اش را جبران کرده است  درصد کاھش قبلی۴٠ ، تنھا ٩٠ و ٨٠دھه 

تر از ارزش آن،  ويژه از طريق تشديد استثمار کارگران، کاھش دستمزدھا به پائين
آوردھای اجتماعی و رفاھی طبقه کارگر، فقر و   و دستحذف بخش وسيعی از حقوق

گرسنگی صدھا ميليون انسان در سراسر جھان، البته توانست اين کاھش شديد نرخ سود 
  . ست را تعديل کند، اما روند تنزل نرخ سود به جای خود باقی

بنابراين نرخ سود، در سراسر دوران نيمه دوم قرن بيستم نيز تنزل کرده است و 
 که راھی برای  ھای مازادی ھای کنونی بر سر ھمين مسئله و سرمايه ًسا تمام بحراناسا

اکنون نيز با شکست قطعی نئوليبراليسم . اند کنند، شکل گرفته از شدن پيدا نمیس سرمايه
  .ای جديد، دو باره روند معکوس، آغاز شده است و فرارسيدن يک بحران دوره

داری که آن را به  ديم، معضل کنونی جھان سرمايهھمانگونه که پيش از اين اشاره کر
تر فرو برده است، مسئله کاھش نرخ سود است و  ھای عميق نحو روز افزونی دربحران

  .معضل انباشت سرمايه
العاده عالی سرمايه  العاده بالای سرمايه که لاجرم با ترکيب ارگانيک فوق انباشت فوق

ھايی را که   به طور مداوم، محدوده١٩٧۴ھمراه است، از ھمان ھنگام بروز بحران 
تواند در درون آن حرکت کند چنان تنگ کرده است، که بخش بزرگی از  سرمايه می

شان به سرمايه الحاقی و به جريان  ھای راکد و مازاد، که امکان تبديل شدن سرمايه
ی بازی رو ھای بورس افتادن در توليد را ندارند، در حجم بسيار کلانی، به فعاليت

ھا و   ساختار کارخانهاساسا خود سرمايه مولد نيز در نتيجه به اصطلاح تجديد. اند آورده
تواند سودھای بھتری  ليبرال به سمت بورس بازی کشيده شده که در آنجا می مديريت نئو

ھای صنعت و خدمات و  ھمچنين به علت انحصاری شدن تقريبا تمام رشته. کسب کند
ھای کوچکتر نيز به سمت بورس بازی و  ھا، سرمايه ين بخشھا در ا حجم کلان سرمايه

بنا براين حجم سرمايه مالی به مقياسی بسيار کلان . اند ھای غير مولد کشانده شده فعاليت
شود که ھم اکنون حجم سرمايه مجازی که در بورس  تخمين زده می. رشد کرده است

گزارش  بانک   بر طبق .شد تريليون دلار با١۵٠بازی درگير است، رقمی متجاوز از 
 سال المللی، در المللی، تنھا، حجم روزانه معاملات ارزھای بين ھای بين تسويه حساب

، ١٩٨٩اين رقم در .  تريليون دلار افزايش يافت٣ /٢ درصد  رشد به ٧١ با ٢٠٠٧
 تريليون دلار افزايش يافته ١/  ٩ به رقم  ٢٠٠۴ ميليارد دلار بود که در سال  ٧۵٠

 با ٢٠٠۴نيز که در سال ) خريد ريسک(متوسط  روزانه معاملات  مشتقات . بود
 تريليون دلار افزايش يافته ١/  ٢ به ٢٠٠١ درصدی در مقايسه با سال ١١٢افزايشی 

معاملات کلانی که ھمه روزه  . تريليون افزايش يافت۴  /٢ به ٢٠٠٧بود، در آوريل 
يرد، خريد و فروش سھام، اوراق گ بازی سرمايه مجازی انجام می در بازار بورس

بست  تر آن نظير مشتقات، به خوبی بيانگر بحران و بن ھای جديد قرضه، ارز و شکل
ھای اجتماعی   تلاش گروه کثيری از انگل،در اين معاملات. اند  داری شيوه توليد سرمايه
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 ھای توليد شده شود که ھر يک در پی به دست آوردن سھم بيشتری از ارزش ديده می
اکنون، در واقعيت امر، تا جايی که . در جای ديگر و ربودن آن از دست يکديگر ھستند

ھا مربوط  ھای آن ترين پايگاه داری در مھم به اقتصادھای کلان و پيشرفته سرمايه
اين .  داشته باشد، وجود ندارد دار که خود نقشی در توليد شود، چيزی به نام سرمايه می

ھای   پيش فقط مالکينی ھستند که با در اختيار داشتن مجموعهھا داران از سال سرمايه
، از جمله ھا ھا و بيمه کلانی از سھام بزرگترين موسسات صنعتی و خدماتی، بانک

، معاملات در بازار اوراق بھادار بر سر خريد و فروش سھام، سھام مؤسسان و ويژه
. خوارند کنند و رانت یاوراق قرضه، ارز، مشتقات، مستغلات، و بھره وام، زندگی م

که " يه مالی استدھی سرشار اوراق بھادار، يکی از معاملات عمده سرما بھره"
که اينان . کند  مالی تحکيم میآريستوکراسیخواران را به عنوان  موقعيت اين رانت

ھيچ وظيفه اجتماعی  اند و سرمايه مجازی، ديگر  سرمايه- پول اکنون صرفا مالک
 مختلف، ست، توسط لشکری از مديران درجات م که در تملک آنھا موسساتی ھ.ندارند

، مالی و اقتصادی و کارمندان در سطوح و وظائف متخصصين و کارشناسان فنی
، زوال و فساد ترين تجلی انگل صفتی  معنا، بارزاينان به تمام. شود مختلف، اداره می

که از طريق " سانی ھستندخواران به قول لنين ک اين رانت .داری ھستند جامعه سرمايه
کنند و به کلی از شرکت در ھر گونه بنگاھی برکنارند و حرفه  بازی زندگی می سفته

داری به طور کلی عبارت از  خصوصيت سرمايه: "افزايد لنين می" آنان تن آسانی است
گذاری در توليد، جدائی سرمايه پولی از سرمايه  جدائی مالکيت بر سرمايه از سرمايه

کند  يا توليدی، جدايی تنزل بگير که فقط از محل درآمد سرمايه پولی زندگی میصنعتی 
امپرياليسم يا . از کارفرما و کليه کسانی که مستقيما در اداره سرمايه شرکت دارند

داری که در آن، اين  سيادت سرمايه مالی عبارت است از آن مرحله عالی سرمايه
ش  وق سرمايه مالی بر کليه اشکال ديگر معنایتف. گيرد جدائی دامنه عظيمی به خود می

موقعيت تسلط آميز تنزيل بگيران و اليگارشی مالی و نيز به معنای آن است که عده 
٢١."شدند ير کشورھا متمايز میالی از سامقليلی از کشورھای دارای قدرت 

  

لی ، در حا٢٠٠٢ست که در سال  جا فقط اشاره کوتاھی به اين مسئله نيز کافی در اين
 تريليون بدھی وام داشتند، در ھمان ٢ / ۵داری،  تر جھان سرمايه که کشورھای فقير

  . ميليارد دلار بھره به آريستوکراسی نزول خوار جھان پرداختند٣٨٠سال حدود 
داری،  ھای شيوه توليد سرمايه ا و بحرانبا توجه به آنچه که تا کنون پيرامون تضادھ

 سود، سرمايه مالی، گنديدگی و فساد طبقه حاکم و مسئله انباشت مازاد، کاھش نرخ
گفته شد، بحران مزمن و ساختاری که ، حران به ويژه از اوائل قرن گذشتهزائد، مسئله ب

از ربع آخر اين قرن پديد آمده است، شکست راه حل موسوم به تجديد ساختار نئوليبرال 
 و با توجه به ابعاد بحران تر پديد آورده است ھای عميق که در پی خود يک رشته بحران

داری است،  اقتصادی کنونی که نتيجه تضادھای عميق و انباشته شيوه توليد سرمايه
ھای معمول  به روش تواند به سادگی و توان دريافت که چرا بحران کنونی نمی می

  . گذشته حل گردد
                                                 

  لنين؛داری مثابه بالاترين مرحله سرمايه امپرياليزم به - ٢١
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ست، با رسد که بشريت بار ديگر در اوايل قرن بيستم قرار گرفته ا چنين به نظر می
حل، يا انقلاب اجتماعی، کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و استقرار    دو راه

داری از طريق جنگ، ويرانی، گرسنگی،  سوسياليسم، يا بربريت تام و تمام سرمايه
  .ھا انسان و تباھی و انھدام گسترده نيروھای مولد بيکاری، فقر، نابودی ميليون

حل بحران جھانی با سقوط پی در پی بازار سھام، گرچه ھم اکنون تازه، نخسين مرا
ھای رشد   تعدادی از بزرگترين موسسات مالی جھان و نزول مطلق نرخورشکستگی

، فرا رسيدن اصل قضيه را ھايش بينی المللی پول با تمام خوش آغاز شده و صندوق بين
تر از  اعلام کرده است، اما تا ھمين لحظه نيز، خود بورژوازی زود٢٠٠٩در سال 

ھمه وخامت بحران را دريافته است، تا جائی که باروسو رئيس کميسيون اتحاديه اروپا، 
داری، صحبت از غرق شدن ھمه با ھم، يا نجات  ھای سرمايه در اجلاس سران دولت

  . کند دسته جمعی می
بحران نيمه اول قرن . معھذا اين بدان معنا نيست که ھمين فردا تمام اتفاقات رخ دھد

انقلابی را به ھمراه داشت، تا سر انجام  م، چھار دھه، انواع تلاطمات انقلابی و ضدبيست
  .با جنگ جھانی دوم فروکش کرد

عجالتا آنچه که رخ خواھد داد، تشديد بيشتر رکود، بسته شدن بسياری از مؤسسات، 
ھا در  پی، توقف يا کاھش توليد در بسياری از کارخانه ھای پی در ورشکستگی

ھا کارگر، گسترش فقر، بيکاری و گرسنگی و   مختلف جھان، اخراج ميليونکشورھای
بورژوازی از ھم اکنون در پی پوشيده نيست که . ست بالاخره تشديد تضادھای طبقاتی

ست که اين بحران از سر خواھد  جوئی و راه حل برای خود، در مراحل مختلفی چاره
خواھد کرد؟ ناگفته روشن است که اما مسئله اين است که طبقه کارگر چه . گذراند

ھرآنچه تضادھای نظام سرمايه داری حدت داشته باشند و بحران ھای آن عميق، 
اگر واقعا آنگونه که شواھد عينی نشان . شد داری خود به خود سرنگون نخواھد سرمايه 

ھائی باشد که نمونه آن در نيمه اول قرن بيستم  دھند، اين بحران، نقطه اوج بحران می
 طبقه کارگر قادر خواھد بود که به شيوه انقلابی بحران را حل کند ،رخ داد، آيا اين بار

داری و خطرات وحشتناکی که ادامه  را از شر تمام فجايع نظام سرمايهو بشريت 
 گرچه طبقه کارگر جھانی در لحظه کنونی کند، نجات دھد؟ شريت را تھديد میبحران، ب

اھی در موقعيتی قرار دارد که آماده سرنگونی ھنوز نه از جھت تشکل و نه آگ
، تشديد تضادھا و بسط و توسعه مبارزه ژوازی باشد، اما روند تحول اوضاعبور

از اين . سازد کند و متشکل می دھد، آگاه می طبقاتی بی ترديد، به سرعت آموزش می
  راديکال شدن روز افزون جنبش طبقاتی کارگران، يکی از نتايج فوری اين،جھت

طبيعتا در اين روند راديکال شدن جنبش کارگری و توسعه مبارزه . بحران خواھد بود
يکی از موانع کنونی بر . ھايی راديکال پيش خواھد آمد طبقاتی، طبقه کارگر با تشکل

داری،  سر راه مبارزات کارگران و محدود ساختن مبارزه آنھا به دايره مناسبات سرمايه
قطعا .  رھبری در آنھا در دست بوروکراسی کارگری استست که ھای کارگری هاتحادي

ھا به نحوی نوسازی می گردند و رھبران  در روند رشد مبارزه طبقاتی، اين تشکل
ی دوران اعتلاء جنبش، نظير ھا تشکل. بوروکرات و فاسد آنھا تصفيه خواھند شد
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ر اين ميان نياز ترين مسئله د ا مھمام. گردند ھای کارخانه و شوراھا پديدار می کميته
در واقعيت امر، امروزه لااقل در اغلب کشورھای . است کارگران به يک حزب طبقاتی

بدون وجود يک چنين حزبی که با داشتن . جھان، احزاب طبقاتی کارگری وجود ندارند
ھای منسجم، و استراتژی روشن، بتواند جنبش طبقاتی  ای سوسياليستی، تاکتيک برنامه

تواند به يک انقلاب اجتماعی پيروزمند دست  ری کند، طبقه کارگر نمیپرولتاريا را رھب
يابد، ولو اين که در جريان پيکار طبقاتی، کارگران حتا بتوانند تا آنجا پيش روند که 

  .بورژوازی را از اريکه قدرت به زير کشند
بورژوازی اما در برابر اين بحران چه خواھد کرد؟ اين واقعيتی است روشن که 

وازی از ھم اکنون تلاش وسيعی را برای مھار بحران به نفع خود آغاز کرده بورژ
تواند  چرا که به سادگی نمی. ست که ميدان مانور وسيعی ندارد اما اين ھم واقعيتی. است

آنچه که به فوريت . اند لااقل تخفيف دھد حتا تضادھايی را که به بحران کنونی انجاميده
نون نيز آن را آغاز نموده است، اقدامات بسيار سطحی از انجام خواھد داد و از ھم اک

جمله توسل به ابزارھای پولی و مالی و نظارت و کنترل بيشتری بر امور 
آئی نخواھد  تر شدن رکود کار اما از آنجايی که اين اقدامات با عميق. ست اقتصادی

صاد از طريق داری، برای تنظيم دولتی اقت ھای سرمايه داشت، در نھايت اقدام دولت
اما اين راھکار، در . مؤسسات دولتی شده که غالبا نيز ورشکسته ھستند، خواھد بود

گذشته نيز نشان داده است که تنھا در شرايط خاصی نظير دوران پس از جنگ جھانی 
تواند تضادھا را آن ھم  آئی داشته باشد، ولی به ھرحال نمی تواند کار دوم، تا مقطعی می

اتی  بود، انحصار اگر جز اين می.  آن حل کند و بحران را تخفيف دھددر مرحله کنونی
در . ست، تاکنون توانسته بودند، بر تضادھا غلبه کنند ھا شان در حد دولت که گاه قدرت

خواھد نيروھای مولد را در سطحی بسيار  ماند که به چه شکلی می نھايت اين می
اين شکل را البته شرايط . ريق فرو نشاندھا را از اين ط گسترده منھدم کند و طغيان آن

در گذشته راه جنگ، کشتار، ويرانی ھمه جانبه . معين زمان وقوع آن تعيين خواھد کرد
اما راه حل . اکنون بايد ديد که توازن قوای طبقات چه خواھد گفت. و فاشيسم را برگزيد

 زحمتکش ھای کارگر و بورژوازی ھر شکلی که به خود بگيرد، نتيجه برای توده
  .چيزی جز فاجعه نخواھد بود

ھای بزرگ نيز تغييراتی  ھا، به ويژه قدرت بحران کنونی، در مناسبات ميان دولت
ست که تا کنون  ترين تغيير تا ھمين لحظه نيز تضعيف موقعيتی فوری. ايجاد خواھد کرد

  .داری به عنوان قدرتی ھژمونيک داشته است امپرياليسم آمريکا در جھان سرمايه
داری، مقدم بر ھر چيز وابسته به  ست که قدرت ھر کشور و دولت سرمايه ای بديھی

ست که تعيين کننده قدرت  اين توان و قدرت اقتصادی. قدرت اقتصادی آن کشور است
ھای امپرياليست را تنھا بر  ويژه مناسبات قدرت اين به بنابر. باشد سياسی و نظامی می

و آن قدرتی نقش ھژمونيک در ميان آنھا خواھد داشت توان ارزيابی کرد  اين مبنا می
  .که برترين قدرت اقتصادی باشد

 رفت و زوال خود امپرياليسم آمريکا از ربع آخر قرن بيستم از اين جھت دوران پس
ای   معھذا تا فروپاشی شوروی و بلوک شرق، ھنوز ھم در محدوده.را طی کرده است
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ئل سياسی و نظامی در موقعيتی بود که بتواند نقش به دلايل اقتصادی، اما بيشتر به دلا
 قرن گذشته اين توازن از نظر ٩٠در حقيقت تا آغاز دھه . ھژمونيک خود را حفظ کند

در : است که اشاره کنيم کافی. رده بوداقتصادی به زيان آمريکا و به نفع اروپا تغيير ک
 درصد بود، ۴۵، ١٩۵٣داری در  حالی که سھم آمريکا در توليد صنعتی جھان سرمايه

 درصد ۴٣ درصد کاھش يافت، اما سھم بازار مشترک اروپا به ٣٣ به ١٩٩٠سال  تا
 توليد ناخالص داخلی آمريکا دو برابر کشورھای عضو بازار مشترک ١٩۶٠در . رسيد

در .  بازار مشترک اروپا به برابری با آمريکا دست يافت١٩٩٠و ژاپن بود، در 
 درصد بود، اين رقم تا ١٨کائی در صادرات جھانی  سھم انحصارات آمري١٩۵۵
 برابر آمريکا ۴ تا ٣مشترک   درصد کاھش يافت و حجم صادرات بازار١٣ به ١٩٩٠

ھای امپرياليست جھان  ھای مستقيم قدرت گذاری  نيمی از مجموع سرمايه ١٩٧١در . شد
ھم بازار  درصد کاھش يافت، اما س۴٠ به ١٩٩٠در خارج به آمريکا تعلق داشت، تا 

  .  درصد تجاوز کرد۴٠مشترک از 
 ١٩٩٠ طلای جھان بود، اين رقم تا ذخاير درصد کل ٧٢ آمريکا صاحب ١٩٨۴در 

  .  درصد کاھش يافت٢۵به 

 اين نقش آمريکا در اقتصاد جھانی مدام پس رفت داشت و متزلزل تر ،از آن پس 
ی و خارجی، تراز خل تريليون دلاری دا٢٠گرديد، تا جائی که امروز با بدھکاری 

، ناپديد شدن پس  تريليونی١  /۵ درصدی، کسری بودجه ٧ و ۶بازرگانی منفی 
قوط  قرن گذشته س٧٠شان به سطح دھه   که درآمدی مردمھای تودهاندازھای ملی و 
 تريليون دلار ١٣ھای اعتباری به  ھای رھنی و کارت شان بابت وام کرده و بدھکاری

در .  ھستيم اقتصادی در جريان بحران کنونی روبه رورسيده است و از ھم گسيختگی
  .، ضربه قطعی را به نقش و موقعيت جھانی آمريکا وارد آورداين ميان،  دو رويداد

ھای  رھبری سياسی خود را در ميان قدرت نقش ٩٠گر چه آمريکا از دھه 
 داد، اما حمله نظامی به عراق و آشکار شدن ضعف و امپرياليست، عملا از دست 

ضربه دوم را . ناتوانی سياسی و نظامی آمريکا، تکليف اين قضيه را يکسره کرد
اش توانسته بود، تا  آمريکا به رغم تمام ضعف اقتصادی. بحران اقتصادی وارد آورد

پيش از بحران اخير، ھمچنان از نظر اقتصادی نقش محوری خود را در سطح جھان 
 آمريکا با تکيه بر امتيازاتی که در د کهعلت آنھم در اين بو .سرمايه داری حفظ کند

دوران پس از جنگ جھانی دوم به دست آورده بود و از جمله امتياز دلار به عنوان 
، سلطه بر مؤسسات مالی المللی  و وسيله اصلی مبادله بينپشتوانه ارزی جھان

خود و در رديف  بعد بانک جھانی، محوريت  المللی پول، المللی، نظير صندوق بين بين
 عملا از اين نقش را نيز،  بحران اقتصادی کنونی آمريکا. ندرا در بازار جھانی حفظ ک

ھای جھانی که متحد آمريکا در دوران جنگ سرد  ھم اکنون نه فقط قدرت. وی گرفت
اند  پذيرند، بلکه در تلاش عرصه سياسی و نظامی نمیدر بودند، ديگر ھژمونی آن را 

ولی و مالی تضمين کننده حفظ محوريت آمريکا در ابزارھايی را که در عرصه پ
ناپذير شده است که  اين روند، اکنون اجتناب. اقتصاد جھانی بود، از وی باز پس بگيرند

. ھای امپرياليست جھان تنزل کند امپرياليسم آمريکا، لااقل رسما به سطح ديگر قدرت
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گاھی قرار گرفته است که اگر بتوان قياس کرد، امپرياليسم آمريکا اکنون در ھمان جاي
ست که در چنين شرايطی،  بديھی. امپرياليسم انگليس در قرن بيستم قرار گرفت

اين که امپرياليسم آمريکا . ھای امپرياليست تشديد خواھد شد تضادھای درونی قدرت
اما . چگونه رسما موقعيت تنزل يافته خود را بپذيرد، خود ھنوز محل مجادله است

ھای مداوم حاد بيانجامد، نبود نيروی  تواند به درگيری آن که میمتر از مسئله مھ
ھای موجود  ھيچيک از قدرت. رياليست جھان استھای امپ ھژمونيک در درون قدرت

به لحاظ اقتصادی و از نظر سياسی و نظامی در موقعيتی نيستند که بتوانند جايگاه 
ه اروپا که بيش از ھمه ادعا دارد اتحادي. آمريکا را به عنوان قدرتی با نقش برتر بگيرند

 چيزی جز يک نيروی فرتوت نيست -و از نظر اقتصادی نيز برتر از ھمه است، اولا
 ، خود- ثانيا. که از نظر اقتصادی ھم به زور خود را بر سر پا نگھداشته است

. تواند اراده واحدی برای اجرای اين نقش داشته باشد ای پر تضاد است و نمی مجموعه
مسئله ھم . نيز لااقل تا اين لحظه در موقعيتی نيستند که چنين ادعايی داشته باشندبقيه 

ھای امپرياليست نباشد،  جاست که اگر يک نيروی ھژمونيک در ميان قدرت در ھمين
اين واقعيتی است که از اين پس مدام رخ خواھد . کشد ھر لحظه کارشان به درگيری می

 ريکديگ  مقابل ھای ھژمونی طلبانه در ھا با ادعای تدير يا زود ھريک از اين قدر. داد
  .قرار خواھند گرفت

بنابر اين روشن است که بحران کنونی از ھر نظر عواقب اجتماعی و سياسی در پی 
انقلابی، پيشرونده و  ای جديد را از تلاطمات سياسی انقلابی و ضد خواھد داشت و دوره

 .گرايانه خواھد گشود واپس


